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بیات«!صمصامیفیجانی»حمید

افتاده.گوشیمواتساپیتماسسبزرنگصفحهٔرویکهاستاسمیاین
دبیرستانیاسمنیست،فیجانی«»حمیداسمجزءبیات«»صمصامیبخش
واتساپدرجدیداًبودیم.همکلاسآندرهمبااوومنکهاراکدراست

بیشوکمودادیمتشکیلپیشسالبیستیادبهقدیم‌ها،یادبهگروهی
ذخیرهپسوندهمینبارابچّه‌هاهمهٔتقریباًاسممنوکردیم.پیداراهمدیگر
کرده‌ام.

همباآنقدرهاامّابود،منهمکلاسفیجانیحمیداینگفتمکههمچنان
منبهقبلیهماهنگیبدونوبی‌مقدّمهاینطوریبخواهدکهنداشتیمارتباط

اسمشگوشیمتماسصفحهٔرویکهاستباریاوّلیناینوبزند،زنگ
بچّه‌ها،همانازدیگریکیهمپیش‌ترنیست.غریبامّااستعجیبمی‌افتد.

آنباخوب!امّابود.زدهزنگقبلی،هماهنگیبدونوبی‌مقدّمههمینطوری،
اوباوقت‌هاآنومی‌نشستمنیمکتیکسرسالیدویکیمدرسهدریکی

بگیردراسراغمگذشتهروزگارِدلتنگیِرویازبخواهدکهاینبودم.نزدیک‌تر
باشد؟داشتهمی‌تواندکاریچهمنبافیجانی؟!حمیدامّا،می‌بود،منطقی

بهآنرویکهفرشیرویازراگوشیمی‌کنم.کجلبومی‌اندازمبالاشانه‌ای
مکالمهتامی‌زنمبلوتوثعلامترویبرمی‌دارم.کشیده‌امدرازتلویزیونسمت

میزرویبلوتوثاسپیکرازگوشیباآنازپیشلحظاتینباشد.اسپیکرروی
شد.پخشاسپیکرازتماسزنگصدایومی‌دادمگوشآهنگتلویزیون
آنرویداشتمحمیدتماسازپیشواستروشنبستهصدایباتلویزیون
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راتماسمی‌کردم.تماشافوتبالخواندنکتابوآهنگدادنگوشباهمزمان
می‌گیرم:گوشمرویراگوشیومی‌کنمقبول

جان!حمیدسلامالو!-
؟خوبیخبر؟چهحال؟چه!2خودمُن1میدیِداشسلامبَــَــه!- ایشالّا

راخودشاراکیته‌لهجهٔبودیمهمکلاسکههموقتیهمان)حمید
باکهمی‌رسدنظربهامّانمی‌کرد،کردنشپنهانبرایتلاشیوداشت

کهنرفتهآبتنهانهته‌لهجه‌اشسال،بیستگذشتومدرسهپایان
شده(.همغلیظ‌تر

می‌گذره؟خوشایشالّاچطوری؟توخوبم.منقربونت!-
موقَع؟!یهکه3نزَدَِمزنگموقَعبداوضاع!نیستبدایِْ!-
کردی؟!مایادخبر؟!چهحال؟!چهموقع‌ست.بهخیلیمبابا!نه-
سربَری4ماخوایصافبَریم!بیراههنمَی‌دیمجالمیاخوشُمایول!-

داری؟!8وخت.7نزَدَِمزنگ6همیطوریدارم!کارت5ِراسّشمطلب!اصل
نداری؟گرفتاری

نه!گرفتاری؟!-
؟!سلامتیبه10کِردِی9ْعاروسّی- ایشالّا

می‌کنم.مکثلحظهچندبرای

ندارم!گرفتارینه!لحاظاونازنه!-

کرده‌ای10
عروسی9
وقت8
نزده‌ام7
همینطوری6
راستش5
می‌خواهی4
نزده‌ام3
خودمان2
مهدی1
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بدجور!شدیمگرفتارکهماحالت!بهخوش-
سلامتی!به-
نگیرمُ.خیلی12وختِتا،11بابی‌موقَعشایدمطلب!اصلسربَرمُ-
خدمتم.در-
بودیشدَه15قابولبرقکهتوشد؟!چطور!14خُندیادبیّات13شَنیدَموالّا-

ه )می‌خندد(؟!16خَرخُنبچَّ

می‌گوید:بدهمجوابمنکهاینازپیش

نظربهنابجااراکیشلهجهٔوسطرسمی،)تعارف19برِار18ماخوام17عرذ-
عمدرویازمی‌رسدنظربهوطنزآمیزلحنیباکهمخصوصاًمی‌رسد
21زدَِه‌مزنگموقَعبهخیلی20مومی‌کند(!ادااراکی‌شدهیاغلطرا»عذر«

سیربعداً،می‌گیرمُتا22یَخَه‌باشداشتَهآمادگیشاحالامی‌کُنُم!فضولیَم
ادبیّاتیکاریهچونزدُِمزنگتوبهکهاینَهمطلباصلکن!تعریف23بَرمَ

توکهبود24ایعشقش»شرفی«خیر!بهیادشدبیرستان.یادبهدارم!
کلاس؟!بُلبُلِیادِتَه؟!!26بَرش25َباخُنیبَرازشعرکلاسسر

برایش26
بخوانی25
این24
برایم23
یقه22
زده‌ام21
من20
داداشبرادر،19
می‌خواهم18
عذر17
خرخوان16
قبول15
خواندی14
شنیده‌ام13
راوقتت12
باشد11
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ریشوکائوچوعینکباراادبیّاتمعلّمدور!سال‌هایبهبرمی‌گرددذهنم
مهربانیبامی‌کندتعریففیجانیحمیدکههمینطورکهمی‌آورمیادبهمرتب

کلاسبرایبودمحفظکهراشعرهاییتادوختهمندهانبهراچشمانش
کلاسِدرصدایمبخوانم.بودم-نشستهاوّلمیزجایم،سرکهحالی-در

شدهٔسابیدهوتمیزموزاییکودیوارودرازآنانعکاسومی‌پیچیدساکت
می‌داد:استودیوییطنینیآنبهکلاسکف

گذشتم،کوچهآنازبازشبیمهتابتو»بی
...«گشتمتودنبالبهخیرهشدمچشمتنهمه
خوبانگارتوگذشته!سالخیلیمی‌گویم(دروغچرا)نمی‌دانمخیلی!نه-

ولی!یادته
گفتمُبگذریم!!28جُن27مِیدیبودبیستحافظه‌تکهتومی‌کنی!شوخی-

البتهّ!29هِسخوبیَمتیلهٔمایّهایشالّاتوشپایّه‌ای؟!دارمُ!ادبیّاتیکار
!33میدُم32بتِدرصدمحفوظَه!31تُنَمسهمولیمو!30بَرِیْبیشتر

درمندرآمداصلآنها!مثلوکنکورکلاسوکنکوردنبالمی‌رودذهنم
بساطوبنداینبهنسبتهمیشهچندهربوده!همینجاازاخیرسال‌های

می‌توانستمکهکاریبهتریندانشگاهازبعدواقعیّتشامّاداشته‌اممنفیدید
کتابیکبعدهاالبتهّوخصوصیکلاسبوده:بازارهمیندرکنمپیدا

برایشودارداعتباروآبرونسبت،بهخودمنظربهونوشتمکهآموزشی
کشیده‌ام.زحمت

می‌دهم33
توبهبهت،32
همتو31
برای30
هست29
جان28
مهدی27
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بازانتشاراتییازدهآموزشگاهکار؟!اینتویرفتههمفیجانیحمیدیعنی
باشد؟!گرفتهراکنکورزنجیره‌ایتشکیلاتاینازیکینمایندگیشایدیاکرده؟!

درمعروفرستورانیوتالارصاحبفیجانیحمیدپدرکهمی‌دانستممدرسهاز
تکیهبامی‌کنمحسدلیلهمینبهبود.خوبوضعشانخلاصهواستاراک

باشد.زدهمایه‌هااینتویچیزیمؤسسه‌ایبنگاهی،بایدخانوادگیسرمایهٔبر
مثلاً.آموزشگاههمان

تازهکهمیشهپیداکارادبیّاتمواسهمگهمی‌کنی؟!شوخیادبیّاتی؟!کار-
داد؟!درصدمکرد،34رسََدشبشه

؟خوبهَکه37وعضتمی‌کنی؟!36چِطوالانتوپس!35باع- ایشالّا
نیست!تعریفیانقَدامخوب!امّاباشه!بدکهنه-
39مثِ!38نیسپولکهچیهَمَهعلاقه‌ت!پیْرفتیکِردیکاریخوبولی-

نابوده!بد42وعضُمَم،41نامُندُملنگ40هیشوختخداشکرمو!خود
تعطیلکهتالارلعنتیکرونای45ایخاطربه44وختهچندایخوب!43آمّا

.49نیسخوباراکتو48بیرُن‌برشخودِت47می‌دُنیکه46غِذاخوریَمبود،

نیست49
برشبیرون48
می‌دانی47
همغذاخوری46
این45
وقتچنداین44
اما43
هموضعم42
نماندم41
هیچوقت40
مثل39
نیست38
وضعت37
کارچه36
اراکیتعجّبادات35
اراکیکردن،تقسیمکردن:رسد34
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می‌دادن52خُنَواده‌آتا51چننونکهکارگراییازتایی50چنشدُممجبور
خورا!خفّاشچینیایاینکنهلعنتشُنخداکُنُم!مرخص

کنکورکلاسما؟!کفشتوبکنیپاکردیهوستوامخنده()بابابا!ای-
سلامتی؟!بهزدی

هموازمو.54نیسحرفا53ایقضیَهباّبا!نهمی‌کند(کوتاهی)خندهٔ-
قسم57گِفتمُآزاددانشگاهاز56دیپلمُمافوقبدبختیبهکه55وختی

ادامهبعدو)می‌خنددنگردُم!دانشگاهوکنکورورودور58دیَهکهخوردُم
گنج!نقشهٔیهومیراثیَهوارثمِلکیهقضیَهنگیرمُ!59وختِتامی‌دهد(

گنج؟!-
همه‌شکهقدیمیهَنوشته62ٔبَلگیهنقشه‌ش61مُنتاشگنج!60برِارآره-

اونمکنهوارو64گِرهَشا63بَتُنَهکهباشهکسیاگرکُنُمفِکشعرهَ!
؟!67هِسّی؟66شیَهچینظرت!65تُنیخودِخودِشخیصِشخصِ

می‌کنی؟!شوخی-

هستی67
چی=شیچی66
هستیتو65
راگرهش64
بتواند63
برگ62
منتهی61
برادر60
راوقتت59
دیگر58
گرفتم57
رادیپلمم56
وقتی55
نیست54
این53
راخانواده52
چند51
چند50
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قصّه‌شکه72باگووَه71بَرت70َجُنُمجدّی!جدّیِ!69مِیْدیداش68جُنِنه-
مِنالیومالخدابیامرزآقامجد73ِّوختااوآقامه!آقایآقایدورانمال

کُجائَه؟می‌دُنی…،»بلال‌آباد«تویدَرنَدشتمِلکیهداشتَه.خودش74بَرِ
مرکزیه؟استاننشنیدم!اسمشوحالاتا-
بودهماخصوصیمِلکقدیمازجورایییه75مُنتاشآره!)می‌خندد(-

نسلازبیشترحتیّ،مردُمش!76نیساسمشحتیّنقشَهروکُلِّش!
.80فُرخُتَهمابهوارثشساختَه،79مِلکا78ایکه77کَسیَنخدمتکارای

گازمَوبرقنداره!حسابیَمو82درسّجادّهٔکهپَرتهجاش81انقدم
کِردیمما84اوُِّشملولَه‌کشی!83کَشتنبَرشَبودَهمسیرسرچونتصادفی

زمان86ِهموخلاصَه!!85مائهمِلکتوکهچشمه‌ایَّهیهمنبعشقدیم،از
به88می‌فورشَهبش87مِلکاایگنجنقشهٔیهبایَکّیآقامآقایآقای

90صاحابشوکِردنچالگنجیهقدیمخیلیاز89اینجوکهایحسابِ

صاحبش90
اینجا89
می‌فروشد88
راملکاین87
همان86
هستما85
همآبش84
کشیده‌اندبرایش83
درست82
همانقدر81
فروخته80
راملک79
این78
هستندکسی77
نیست76
منتهی75
برای74
وقتهاآن73
بگوید72
برایت71
جانم70
مهدی69
جان68
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.92فُرخُتهبشِمِلکسرگنج‌نامَه‌شَمنوشتَه!گنج‌نامَهیهتوی91جاشا
94نتُنسِتَههیشکیرمزیَه!93مُنتاشداری!دوسکههموناییازشعرهَ،

97وختِچنآقاممو،کنه!پیدا96گنجه‌آبفهمه،هَمه‌شاسالهَمه95ای

…رفتخدارحمتِبهپیش
کنه.رحمتشخدا-
کِردیم.قسمتتوافقی100ارثمُِنا99برِارمُومُنُبیامرزهَ!98شماآرفتگانخدا-

مِلکایبرِابرندارهَزیادیارزشمِلکیتنظرازمِلکَهایواقعیّتش،
داشتمُدوسداشتمُ.دوسگنجه‌آایقدیمازمومُنتاش!101دیَه‌مون
سوماعلاقهٔوعشقایازنیِْدَه--خیربرِارمُجورایییهکنُم.پیداش

خلاصَه،104بَدی103اونجناباید102ماخوایاینااگهگفتوکِرداستفادَه
!107هَشت106کُلاحسابی105سَرمُن

می‌چرخد:سرمدرشعرومی‌افتمبافقیوحشیارثتقسیمشعریاد

توآنازاعلاومنازبرادرایبدتوآنازبابازماندهآنچهزیباتر
…

توآنازثریّابهتاخانهبامازمنآنازباملببهتاخانهصحناز

گذاشت107
کلاه106
سرمان105
بدهی104
راآنجا103
می‌خواهی102
دیگرمان101
راارثمان100
برادرمومن99
راشما98
وقتچند97
راگنج96
این95
نتوانسته94
منتهی93
فروخته92
راجایش91
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بودم،کِردهپیمانکاریکاربیشتر110وختهچناین109مو108راسّش...-
112چن.111کاراجورایاز…نیرو،تأمینجادّه‌سازی،پروژه‌ای،تأسیسات

خداآآمّارفتمُ.جلو113ورشکسته‌ایمرزتاجائمیهکِردُم،ضررجاییَم
خریدُم.غِذاخوریوتالارتوی114برِارمُاسَـهـموبودخوبآخِرشِشکر،
غِذاخوریوتالاربهسرمُاونمبعدِ.117بئِتره116َبرِارمُاز115وعضُمالانم
آبود!گرم آ دَرمَشُدُم،بیکّار118وختهچندایعملاًوشدکروناکهایتاآ

ندارمُاحتیاجیهمیجوریشَمنیسّا،بدوعضُمالبتَّه!می‌خوُرم.جیباز
کَکُّمَم120باخورمُجیباز119ـَمدیَهسالیهتاشایدمی‌تُنُمخدا،شکرِ
قبلشروالبه123وَعضُم122بَرهَکروناایشالّاکهبعدشم.121نگزَّه

125نشِتمُشده،خلوتسرمُکهحالاآمّاکر!124شیطُنگوشبرمی‌گرده

ضررهمبلکِهمِلکَه!اینبهبَچَسبُمکه126وختهبهترینکردمفِک
ازداشتیمگنجه‌آاینعشقمابالاخرههمبشَه،جبرانارثمُتقسیم
زنده‌شخلاصَهُکنیم،پیداشواکّنیمهمبارمزشابَشَهبلکَه!127بچّه‌ای
کنیم.

بچگی127
وقته126
نشستم125
شیطان124
وضعم123
برود122
نگزدهمککم121
بخورم120
همدیگر119
وقته118
بهتر117
برادرم116
وضعم115
رابرادرم114
ورشکستگی113
چند112
کارهااینجور111
وقتهچند110
من109
راستش108
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می‌شوم.کنجکاو

می‌دونستناگهچطورنکرده؟!پیداشکسیسالهمهاینیعنیعجب!-
دیگه؟!بودهجاییشیهبالاخرهنکوفتن،کُلِّشواونجاستگنج

-! کارخیلیهم،توباکّوییهمه‌شاکهایزیادَه،متراژشکهاوّلاًوالّا
فقط-منظوربَگَردیچیزیمپی128باخوایکهمخصوصاًمی‌بَرهَ،زیادی
کهگنجَهایشیهچیکهنیسمعلوممتازَّه-.129ناباکِردنشِخِراب
کُنَن.هپوشهپلنمی‌کننپیداشقاییمکیکارگرامثلا130ًبَدُنیم

اگَهکهمی‌گفت-آقام-یعنیمی‌گفتنقدیمازاینا،ازغیر131مُنتاش
چونمیشَه.خِرابگنج‌نامه135نشُِنای134بَلّیم133خُنَهبنایبه132دَس
بابابزرگُم،هماو،همخریدَه،136اینجُناگنجَهایحسابِرویآقاممجدّ
یه.138بامُنَهاوّلشِعینخُنَهکِردنسعی137سالاایتوفقطآقامهم
همینَم141بَرِیِشعرهَ،اوتوهمومعلومَه140نشُِناشمازتایی139چن

برای141
همنشانه‌هایش140
چند139
بماند138
سالهااین137
رااینجا136
نشانه‌های135
بگذاریم134
خانه133
دست132
منتهی131
بدانیم130
نباشد129
بخواهی128
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.143همونجُنَهجاشمدارهَ،حقیقتگنجشکهبودِهقرص142دلشُن
.148میدُمنشُِنت147ِبَریم146بارمَُهچیایییهخِنگیمهمه145ایبا144مُنَم

یاباشدکاردرگنجیکهنمی‌خوردآبچشممچندهرمی‌رسد،نظربهجالب
باشد.منکارباشداگر

چیه؟برنامه‌تحالاخوب!-
پایّه‌ای؟!پسایول!-
باشه.منکارکهنمی‌خورهآبچِشَممنتهیبندازم.نگاهییهنمیادبدم-
؟!151دیَهاراکّیخوب!باشَه!!150هِسکهمی‌دُنمُمو!149عاموهِس-
ببینیم؟!مِلکوبریممی‌خوایچطور؟!آره!-
احتمالاًکِردُمفکبَریم!همبابیامهفتهآخِربایپایَّهاگه!152دیَهآره-

مشکلی156بایغیرحضوری155تُنَم154نیسّنحضوری153مدرسِاچون
.157باینداشته

کرده.فکردرست

همینجوریه.آره-
نداری؟!کاریمی‌کنیم.هماهنگپسخوب!-

باشی157
باشی156
همتو155
نیستند154
مدرسه‌ها153
دیگر152
دیگر؟هستیاراک151
هستکهمی‌دانممن150
عموهست149
می‌دهمنشانت148
برویم147
هستبارم146
این145
هممن144
همانجاست143
دلشان142
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بندازم؟!نگاهییهبفرستیبرامنداریعکسیگنج‌نامه‌تونایناز-
کمیهاصلشاصل159ِمی‌دُنی.158نیسّااصلشاصلِازالبتهّدارمُ!چرا-

داریم.اصلشم.160نوشته‌نروشازیَکّیقدیماهموپوسّیده،کاغِذش
...163مُنتاش.162می‌فِرسُمدارم.رونوشتشازعکس161دسدمالانآمّا

می‌کند!مکثکمی

سرمایّه167ٔمی‌فرسُمکهعکسَه166ای.165هِسکهحواسِت164مُنتاش...-
بودَه!172پَنُمحد171ایدر.170برارمُودارمُخبرازش169مو!168زنده‌ایمَه

دارمُازتِکهشناختیحسابرویکهادبیّاتتعشقحسابرونه173تُنَم
178نشُنشکسیبهیا177اینسِتارو176بَره175َنفَِرسیزدُِم.زنگ174بَرتَ

!179بَدی
راحت!خیالتهست.حواسم-
نداری؟کاری.180می‌فِرسُمالان-

می‌فرستم180
بدهی179
نشانش178
اینستاگرام177
برود176
نفرستی175
برایت174
همراتو173
مخفیپنهان،172
این171
برادرم170
من169
استزندگیم168
می‌فرستم167
این166
هست165
منتهی164
منتهی163
می‌فرستم162
دست161
نوشته‌اند160
می‌دانی159
هانیست158

12



برسون!سلامشدم.خوشحالقربانت.نه!-
خدافظ!فعلاً.181می‌نمُِتچاکّریم!-
-! خدافظ!ایشالّا

می‌بینمت181
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۲

تلویزیونوشدهتمامفوتبالمی‌فرستد.راعکسکهنمی‌کشدطولچیزی
کهعکسیبهنگاهیمی‌کنم.خاموشراتلویزیونمی‌کند.پخشدیگریبرنامهٔ

می‌کنم.براندازراعکسراستوچپومی‌کنمبزرگنماییمی‌اندازم.فرستاده
کهمی‌کنمشکباشد!،سختیچیزنبایدشعر!،بیتبیستدهوبرگهیک

سال‌هابتواندکهباشدشدهپنهانخطچندایندررمزیورازطورآناصلاً
خواندنفقطقدیمی!بدخطنسخه‌هایبهرحمتصدامّابماند.ناگشوده

بازرارمزشیامی‌گویدچهبفهممکهبرسدتااستپروژهیکخودشاینها
خاکستریبهنقطه‌هایشاماشده،نوشتهمشکیخودکارباانگارکنم.

می‌زنند.

می‌نویسم:برایش

کمرنگن؟نقطه‌هاشچرا-

رادیگریآهنگحمیدتماسازبعدکهرااسپیکرمی‌فرستد.وُیسجوابمدر
بشنوم:گوشیازراصداتامی‌کنمخاموشمی‌کندپخشدارد
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نوشتنَکه184روشازندارهَ!نقطَه183اصَن182بیِْنیکهاصلشِااصل-
!187هشتَهمدادبا186نقُطاشابابابزرگُمشاید؟-185کی-نمدُنمُ

درمتداولیچیزنوشتهیکبراینگذاشتننقطهمی‌شود.بیشترشَکّم
انرژیومی‌بردفکرنگذاشتنرانقطهاصلاًونیستقدیمیدستنویس‌های

می‌خواهد.

نقطهبدونابتدادرشدهمشتقآنازماخطّکهعربیخطّکه،می‌دانیدالبتهّ
بهمی‌توانستندمی‌شناختندراکلماتعرب‌هاچونخوب،ومی‌شدهنوشته
اعرابکهبعدهابدهند.تشخیصراکلمهاصلنقطهبهنیازبدونوآسانی

بهکهعربغیرشهروندانکردندفتحراعرب‌نشینغیرسرزمین‌هایمسلمان
مشکلدچارعربیکلماتخواندندربودندشدهآشناعربیزبانباتازگی

رویمی‌مردند،کمکمقرآناصلیکتابت‌کنندگانچونگویاضمناًمی‌شدند.
ایناصلکهمی‌شدپیداشکبی‌نقطهحالتدرآنکلماتبعضیخواندن

خطدرنقطه‌گذاریبعدبههجریاوّلقرنازجهتاینازبوده.چهکلمه
شد.معمولعربی

سالصدچندبهمربوطحدّاکثرمی‌شودادّعاکهفارسینوشتهٔیککهاینامّا
است.مشکوکباشدنداشتهنقطهاستاخیر

می‌نویسم:

بدخطیه؟اینبهاصلشماصل-

گذاشته187
رانقطه‌هایش186
کسیچهنمی‌دانم185
رویش184
اصلا183ً
ببینی182
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می‌دهد:وُیسباز

آمّا.191باخُنُمروازکَلَمه‌شاتاچار190می‌تُنُم189مو188ایناوالّا)خنده(-
بی‌نقطَه!اونمشکسته‌اهَخطِّکلمَه‌شا!یه192باگوتواصلشِا،

متنکهاستایناصلیمسئلهٔاحتمالاًمی‌کنمفکرمی‌شود!قرصدلمکمی
حالاتاکسیشایدنباشد.کاردرمعمّاورازورمزقضیهٔشایدوبخوانیمرا

می‌گوید:بعدیوُیسدرادامهدرامّاکند!روخوانیراآندرستنتوانسته

کِردَه196مجبورمُِنآقام!195بَریمازکلِّشا194برارمُکُنُم193فِکومُنالبتَّه-
میگَه:؟198باخُنُم197ماخوایبود!
داردنشانچندینرابیدارآنخفتن‌گاهکهداردنهانگنجییکیخوددرسرااینهمانا

داردعیانآسانیبهراایشانخودنشان‌هایجویندپیوواکاوندسرسختجویندگان،اگر

بَرمُ!از202تَهْ‌شتا،201باگو200باخُنی199نتُنسِتیبقیَه‌شم

شعراینهانبوده!روخوانیمشکلپسنه!محال!خیالزهیباطل،تصورزهی
کهمی‌شوممطمئنبیشترنرسیده‌اند.گنججایبهوحفظندنسلاندرنسلرا

نیست!کاردرگنجی

انتهایش202
بگو201
بخوانی200
نتوانستی199
بخوانم198
می‌خواهی197
مجبورمان196
حفظیم195
برادرم194
فکر193
بگو192
بخوانم191
می‌توانم190
من189
رااین188
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می‌کنم:تکرارخواندهکهراآخریبخشلبزیر

آسانی!«»بهدارد!«،عیانآسانیبه»
امّامی‌کنمفکرنسل!چندبعدداشته،عیانهمآسانچهمی‌زنم!پوزخندی

لبهایمرویازلبخنددرمی‌آیم.یکنواختیازوقتیچندواستجالبیچالش
می‌کنم.خاموشجاسیگاریدرراسیگارمی‌شوم.جدّیومی‌شودمحو

تلاشومی‌کنمبزرگنماییرابعدیبیتمی‌شوم،خمبیشترگوشیروی
می‌شوم:موفقتقلّاکمیازبعدبخوانم.راآنمی‌کنم

داردرواندیگرمنزلتاراتومنزلهرکهپرسیاگراستراهیکمنزل‌هایچونشان‌هایش

هرواستهمسرپشتکاروانتوقف‌گاه‌هایمثلنشانه‌هایشپسخوب!
نشانیکردنپیداهدفدرآمده!کارمانمی‌کند!راهنماییبعدیبهراماکدام

کنیم.دنبالوپیدارانشانه‌هایکییکیبایدونیستگنجمستقیم

می‌دهد:پیغام

اگنمیتنیبخنیشنخنش!-

خاکشیشه‌هایرویوزغالبادرهاپشتخیر!بهیادشبرمی‌گردد.لبخندم
نمَی‌تُنی»اگهمی‌گویدمی‌نوشتند.رااینمازمانانگشت،باماشین‌هاگرفتهٔ

سررادقایقیشایدولحظاتیناواردمخاطب«.203نَ)ا(خنش!بَ)ا(خُنیش
می‌رفت.کارسرجملهاینخواندن

می‌نویسم:برایش

مواراکیم-

نخوانش!بخوانیشنمی‌توانیاگر203
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کهاستجالب!«،204اراکّیم»مومی‌گذاشت:کارسرراهاخیلیهمیکیاین
کند.سختقدراینراکلمه‌ایدوجملهٔیکخواندنمی‌تواندفاصلهیکحذف

درگیرروپیشپروژهٔدرشایدمی‌شود.ناپدیدلبخندمومی‌رومفروفکربه
بشویم!همشکلیاینچالش‌های

تماسزنگصدایکهمی‌رودسیگارپاکتسمتبهدستمسیگارلازمم!
گرفته!تماسپایینطبقهٔازکهاستمادرممی‌شود.بلندواتساپتصویری

بدهد.جوابراتماسکهمی‌رودومی‌شودعوضدستممسیر

سلام!-
شام!بیا-

اراکیممناراکم،اهلمن204
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۳
دقّتبابازراعکسکهنمی‌کنمپیداآنچنانیفرصتقرار-–موعدپنجشنبهتا

سخت‌خوانوبدخطیازکهبی‌انگیزگی‌ایومنذاتیتنبلیالبتهّکنم.برانداز
اتفاقاینکهمی‌شودآنمضاعفعلّتهم،شده‌امدچارآنبهمتنبودن

موعدتعیینونشانیدادنازغیردیگریصحبتهمفیجانیحمیدبانیفتد.
ندارم.قرار

موعدازپیشتردقایقیاست.خیابانبهمشرفوسرراستخانه‌ماننشانی
واستزودصبحهستم.منتظرشلببرسیگارودوشبهکولهخیابان،کنار
بهتاخیابانِدردور،ازنیست.منازغیرخیاباندرکسیوکروناوتعطیلروز

بایدمی‌بینم.رابلندیشاسیرنگمشکیماشینبی‌ماشین،وخلوتحال
راآنومی‌کنمخاموشنزدیکفلزیآشغالسطلرویراسیگارباشد.خودش
سمتشیشهٔومی‌کندتوقّفمی‌رسدکهمننزدیکمی‌اندازم.داخلش

خمپنجرهسمتبهراسرصورت،برماسکمی‌دهد.پایینراجلوسرنشین
می‌گوید:بشّاشصداییبامی‌کند،

؟!207نیِْدَمِتسالَهچند206می‌دُنی!205مِیدیداشبَـــه!-
حمید!داشسلام-

می‌کند.بازداخلازرادر

بالا!بَپَّر-

ازماسکیکهمراهبهراگوشیمکند.صبرکهمی‌دهمعلامتدستاشارهٔبا
عقبصندلیرویراکولهومی‌کنمبازراعقبدرمی‌آورم،درکولهجلویزیپ

ندیده‌امت207
می‌دانی206
مهدی205
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کهراماسکمی‌گذارم،جیبمداخلراگوشیمی‌بندم،راعقبدرمی‌گذارم.
می‌زند:دادبزنممی‌خواهم

!209ورمی‌گیرم208ُمُنَمنزَنِ!-

می‌خندد.ومی‌گذاردداشبوردداخلبرمی‌دارد،راماسکش

ختا211مثِکردُم210فِکمو- بودُم!زدَِهتوخاطرِبهسوسولی!212امَّ
!216امُد215دَسُمکارحسابِدیدُم214دَسِتکه213سیگارا

دستماشین.داخلمی‌نشینمومی‌گذارمپیرهنمجیبداخلراماسک
می‌زنم.مشتشبهومی‌کنممشترادستممی‌آورد.جلوراشده‌اشمشت

خبر؟!چهحال؟!چه-
چطوری؟!شماقربونت!-
218بتِپُرفسوریریشمیگُممکث(لحظه‌ای)بعدمی‌گذَرهَ!.217نیسّیمبد-

!219میاآ

پیشانیشچروک‌هایوچینوجوگندمی،پرپشتِهنوزموهایبهنگاهی
هنوزکهنازکموکم‌پشتموهایبههماومی‌کنماحساسمی‌اندازم.

راعینکشمی‌اندازد.نظریپیشانیمکم‌رنگچین‌هایشایدواستمشکی‌رنگ
می‌دهد:ادامهومی‌دهدبالا

هامی‌آید219
بهت218
نیستیم217
آمد216
دستم215
دستت214
راسیگار213
وقتهاآن212
مثل211
فکر210
برمی‌دارم209
هممن208
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)روی224بیِنُم»سیگار«تو223دس222ِرویه‌یْنمَی‌کِردم221فک220اصَنولی-
می‌کند(!تأکیدومکث»سیگار«و»تو«

می‌گوید:ومی‌کشدآهینمی‌گویم.چیزیبازومی‌کنمنگاهش

روزگار!ایِْ-

جادوبارهبودکردهنیم‌بازپیشلحظهچندکهراکمربندشمی‌کند.نگاهراجلو
می‌زند.

بَریم؟!-

می‌دهم:جوابومی‌بندمراکمربندم

برِیم.-

می‌افتیم.راه

!225بیِْنیمکنتعریف-
کجاش؟از-
خوباش!خوب226اوازعلی‌الخصوصجاشهمَهاز-

فاصلهآنجاهاازمی‌کنمسعیدارد.علاقهبیشترکجاهایشبهمی‌زنمحدس
می‌پرسم:بگیرم.

دیدی؟!بازیودیشب-

آن226
ببینیم225
ببینم224
دست223
روزیک222
فکر221
اصلا220ً
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استاننوجوانانِخوبَه،بازیشمفوتبالَه،خورهٔپسرمُمجید،آره،بارسا؟!-
دیدیم.همبامی‌کُنه،بازی

داره.نگهشخدا-

من:سمتبهمی‌گرددبرلحظه‌ایومی‌خندد

؟!228نیسخبریکُنه!شما227نیصیبخدا-

گردنشنداشتم!دوستکههمانجاییبردمشدقیقاًخوردم.بدیرکب
می‌دهد:ادامهمی‌خندم.می‌شود.جلومتمرکزدوبارهنگاهشومی‌چرخد

شد؟!چطُووْپسها؟!قرمزی(کلاهپسرعمّه‌زای)تکیه‌کلاممی‌خند؟!-
ندسشدیم،پیرحاجی پس!229بَجُمُّ

موضوعسراغمی‌رومبعدمدّتیمی‌ماند.ساکتهماوومی‌شومساکت
سفر:

خوندم.روگنج‌نامهازدیگهبیتیهزحمتبهزدیزنگکهشباونمن-
بذارم.وقتبراشنشدوبودشلوغسرمهفتهتوی

ندارهَ.عیب-
می‌دهد.منبهودرمی‌آورددفتریداشبورداز

!233می‌ندازهرات.232هِس231اینجو230می‌دُنمُازَشِموچیهر-
راشعرهااینجادستنویسشعرعکسخلافبرمی‌زنم.ورقومی‌گیرمرادفتر

بیت‌هاقرمزخودکاربازیرشاننوشته.همرنگنقطه‌هایباوخواناودقتبا

می‌اندازدراهت233
هست232
اینجا231
می‌دانم230
بجنبان229
نیست228
نصیب227
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کهشده‌ایچاپعکس‌هایوداردتوضیحاتیبعدصفحاتدرکرده.معنیرا
چسبانده.برگه‌هابهراآنها

ها؟!بُریدکَفِت-
نفرستادی!اینوعکسناقلا!نکردیارواوّلازداره!بریدنمکف-
همجورایییهایخو،گفتمُبتِگاماس!گاماس234ترِنُیاقولبه-

قِراراگَهبوده‌م.کارشتو236بچّه‌ایاز!235زنده‌ایموعشقهمسرمایّه‌مه
!238نمَی‌مُند237پَنُمکهکُنُمروهمه‌چیااوّلهموبود

اینبهاونامباشم،دیدهجزوه‌هاتوودفترانمیادیادمدبیرستانتومن-
بودن؟!مرتبی

می‌کُنَه.فرققضیَه‌ش239ایابدا!واصلآ)می‌خندد(-
داریحوصله‌شواگهکنم.نگاهکاغذخیلینمی‌تونمماشینتومن-

گنج‌نامه.بهراجعکنتعریفبرامهستذهنتتوکهکلّیاتی
اوّلش.جایسرمی‌گذاردمی‌دهم،رادفتر
بچّه‌ت!وزنبارت،وکارخودت،ازکنتعریفاوّلتومی‌رسَیم!اونمبه-

ما!هم‌کلاسیدورانازگذشتهَسال240بیسناسلامتی
کتابوکنکورکلاسبودمگفتهبودنپرسیدهگروهَ‌متوکهباروکار-

هنوزمی‌دونیخودتکهبچّه‌موزندیگه.داستانااینجوروکنکور
نشده!قسمت

؟!241شیچییامشکل‌پسندییانشدَهقسمت-

چی=شیچی241
بیست240
این239
نمی‌ماند238
پنهان237
بچگی236
زندگیم235
تهرانی‌ها234
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می‌گوید:بدهمجوابکهاینازقبل
243ایبیِنمباگواوّلکن!تعریف242بَرمَبعداًداشتیدوساگهکن!ولش-

کجا؟!ادبیّاتکجا؟!برقبود؟!244شیچیرشته‌تتغییرداستان
وبپیچانممی‌کنمسعیدارند.ربطهمبهسؤالاینوسؤالآنکهنمی‌داند

است.سادهپیچاندنشنداندرامنتاریخچهٔوسابقهکسیتاالبته
بهشدیداًوبرقبهندارمعلاقهشدممتوجهمدّتیهبعددانشگاهرفتم-

ادبیّات.رفتمدادمکنکوردوبارهدارم.علاقهادبیات
؟245خُندیمقطعیچهتا-
بگیرم.تاکشیدطولاونمالبتهّلیسانس!-
داشتی؟!علاقَهکهبس-

می‌دهد:ادامهنمی‌گویم.راماجراهمهٔمی‌داندکهمی‌دهدنشانطعنه‌اش
!247وَختشِتا246بَلکن!ولشاینمخوب!-

یکبهتامی‌کندعوضیکییکیراآهنگهامی‌کند.روشنراماشینضبط
نگاهرامنرقصان-جادرو-خندانومی‌کندزیادراضبطمی‌رسد.شادآهنگ

همرویراپلک‌هایمومی‌گیردخوابمبعدکمیمی‌زنم.لبخندمی‌کند.
می‌گذارم.

وقتش247
بگذار246
خواندی245
چی=شیچی244
این243
برایم242
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۴

داردوکردهپارکراهیبینغذاخورییکجلویراماشینمی‌شومکهبیدار
برمی‌دارد.داشبوردتویازکذاییدفترهمانهمراهبهراکوچکیکیف
!250باخُوریم249صُبُنهبَریموَخ!248وَخ-

بهکشیومی‌آیمبیرونومی‌کنمبازراکمربندمشده.تیزکمکمبهاریآفتاب
می‌دهم.کمرمودستها

مُنَه.پاتوقجورایییهمی‌زنِمُسربلال‌آبادمِلکبه252وَختهر251اینجو-
نمَی‌گیریم!کروناایشالّاداره،253وازمفضایخوبَه.غِذاشَمخوبیَه،جای

ومی‌کندبازراآنبرمی‌دارد،بزرگچرمیکیفیکماشینپشتازومی‌رود
تاکتیکفقطلباسوکفشوشکلوسراینبامی‌گذارد.داخلشرادفتر

کتانمشکیچسبانشلواربازیادیتناسبکهداردکمکارمندیرسمیلباس
ندارد.آستین‌کوتاهمپیراهنومن

نداری؟لازمچیزیکوله‌تتواز-
دارم!چیهمهنه!-
چی؟!همَهمی‌پرسد()موذیانه-

پاکتبرجستگیومی‌زنمپیراهنمجیبرویسریعراراستمدستومی‌خندم
شلوارمجیبرویچپمدستباهم‌زمانمی‌کنم،لمسراآنداخلسیگار

می‌گویم:ومی‌کنمحسراآنداخلگوشیبرآمدگی
چی!همِهآره!-

همباز253
وقت252
اینجا251
بخوریم250
صبحانه249
شوبلندبرخیز،248

25



می‌گوید:ومی‌زندراماشیندزدگیر
بَریم!پس-

صاحب-احتمالاًنفریکتنهامی‌رسدنظربهمی‌شویم.واردغذاخوریدراز
بهومی‌گیردتحویلحسابیراحمیدمی‌شود،نزدیکآنجاست،غذاخوری-

صاحببهراماشینسوییچحمیدمی‌کند.راهنماییش»همیشگی«جای
غذاخوریمخالفسمتکند.جابجایشمی‌خواهدشایدمی‌دهد.غذاخوری

رویکهمی‌شویمراهنماییمی‌شود.منتهیکوچکباغیکبهکهاستبالکنی
ازملایمینسیمونیستآنجاهیچ‌کسبشویم.مستقرباغبهمشرفتختی

می‌گویم:می‌وزد.روبروکوهپایهٔسمت
برم!جایینخوردهصبونهنمی‌ذارهوقتهیچمادرممنالبته-
255غُلُمداشباماشدَه،حسابپاتالبته254ّاینجوحالت!بهخوش-

پاتَه!257ناخوریپاتَه256باخوریخالَتَه،کشکآشداریم!حساب
می‌گوید:ومی‌کندکردههمراهیماناینجاتاکهغذاخوریصاحببهرو

هَمَهچایی،امُلت،دارمُ!عزیز259مِیْمُنکهبیارچیهَمَه!258غُلُمداش-
نصفی!ونفردو260صُبُنهِ‌یْقدِّچی

خدمتتِ.میارمُچشم!.262هِسّیمعزیزشم261مِیْمُنایوفیجانیآقاچاکّر-
مستقرکههمچنانبنشینیم.تخترویتامی‌آوریمدرراکفش‌هایمان

دوومی‌کندبازراکیفشمی‌دهیمتخترویپشتی‌هایبهپشتومی‌شویم
می‌گیرد.منسمتبهومی‌آوردبیرونراشدهمنگنهکاغذدسته

هستیم262
مهمانان261
صبحانه260ٔ
مهمان259
غلام258
نخوری257
بخوری256
غلام255
اینجا254
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بَگیر!-
می‌گیرم.

چیه؟-
عامو!قِراردادتَهالکیَه؟همیجوریکِردی،264فِکپَ!263باع-

می‌خندد.ومی‌خندم
باپروژهجانبیِخرجایهمهٔواقامتوخوراکوخوردخرجکهایغیرِ-

شده!ربطوضبط266مالی‌مُنَممسائلقِرارداد265ایتویمُنَه
کاردرست!بابا-
که268ایغیرِکُلدرپیمانکاریَه!سالدهتجربهٔ!267دیَهاینیمما-

حسابیو271درسّانگیزه270ٔماخواسته‌مبَشَه،ناحقوحق269ّناماخوام
ارزششکهرسَیدیمچیزیبهاگَهبَرسَه.نتیجَهبهکارکه272بایداشتَه
ازدرصدپَنجبودُنوشته‌مقِراردادتویکه273دستمزّیحدّاقلازبیشتر
متعهّدتُنَممقابلدرندارهَ.قابلِتِامبلغاوکهنهََ‌ماگهتو!مالگنجارزش

ًجریانایکهمیشی 276چُنَهوچَکُّاگَرمَپیشت.275بامُنَه274پَنُمکلّا

مُنَممیارهَ،278صُبُنَه‌مُناتاداریحالشِااگَهخدمتیم!دربَزنِی277ماخوای

صبحانه‌مان278
می‌خواهی277
چانهوچک276
بماند275
پنهان274
دستمزدی273
باشی272
درست271
می‌خواسته‌ام270
نمی‌خواهم269
این268
دیگر267
هممالیمان266
این265
فکرپس264
اراکیتعجبونداحرف263
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اگه،282باخُنشِکیَه،281دَسدنیا280بیِْنُم279بَرمُورهَمگوشیمباکمیه
دایی!بَدِه284نخُسَه‌شَمیهبَشَه،رسمیتاکنامضاداشتی283قابول

توضیحبدوناستمتداولخدمتخریدقراردادیکمی‌کنم.براندازراقرارداد
دستمزدیمیزانرازداری.حفظمورددربندهاییباکارجزئیّاتمورددر

کهصورتیدرشدهمشخصدرصدونتیجهحصولعدمصورتدرمشخص
برایکهرقمیباشد.شدهمعیّندستمزدمیزانازبیشترمحصولارزش

رفیقماناست.ماهیانه‌امدرآمدمتوسّطبرابرچندکردهمشخصدستمزد
خودشنگذاشته.چانهوچکجایواقعاًوکردهبازیدلودستحسابی

زده.راخودشامضاهای
داری؟!خودکار-

بهومی‌آورددرخودکاریککیفشتویازمی‌کند،بلندگوشیتویازراسرش
می‌دهد.من

حوصلهسرِقشنگنشو.287تعجیلم،286ناکُنتارفُداریم.زیاد285وخت-
!291بامنشَتَه290کُلاسَرت289ِبیِْن288باخُن

ومی‌خوانمراشدهتایپقراردادتهتاسرازدوبارهومی‌گیرمراخودکار
برمی‌گردانم.خودشبهرانسخهدومی‌زنم.راامضاها

کوله‌پشتی!تویبذارمبدهماشینتومنونسخهٔ-

باشمنگذاشته291
کلاه290
ببین289
بخوان288
همتعجیل287
نکنتعارف286
وقت285
همنسخه‌اش284
قبول283
بخوانش282
دست281
ببینم280
رفتنور=رفتنورهم279
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برمی‌گردد.گوشیبهدوبارهومی‌گذاردکیفداخلرانسخهدوهرومی‌گیرد
سینیباغذاخوریصاحببشومگوشیممشغولهممنمی‌گیرمتصمیمتا

راگوشیحمیدمی‌کنم.تعجبفرزیشوترازمی‌آید.چی«»همهحاویبزرگی
می‌گوید:کنانهبشخوشوشادانهومی‌گذاردکناری
!292دُنهِ‌ئهیهغُلُمداش-
مهندس!آقا293قُربُنِ-

»داشمی‌شویمفارغمفصلمانصبحانهٔازکهاینازبعدمی‌شویم.مشغول
می‌آورد.داغذغالباقلیانتادوبرایمانغُلُم«
نیستی!دمیودودهیچاهلکردمفک-
نمَیشه!حسابدمودودکه294قِیْلُنخنده()با-

نمی‌کنم.پیدانیازیفعلاًسیگارمپاکتبهصبحانهبعدقلیانوبساطاینبا
می‌گویم:می‌شویم.مشغول

کن!تعریفخوب!-
می‌خندد!

نوبتحالاکِردیتوکهتعریفاییوتَکّهَمَهاوبعدِمیگی!295راس-
مُنَه!تعریفای

می‌خندم.
299می‌دُنمُقضیه298ایازچیهر297بَلشدهرسمی296قِراردادمُنکهحالا-

!300باگووُمبَرتَ

بگویمبرایت300
می‌دانم299
این298
بگذار297
قراردادمان296
راست295
قلیان294
قربان293
استدانهیک292
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ومی‌دهدبیرونرادودپرمی‌کند.رافضاقلیانقُلِقُلمی‌کنم.تیزگوش
می‌گوید:

!304باگووُم303شُوْقاتشِا302بَرت301َبَل-
می‌دهد.ادامهومی‌گیردقلیانازدیگریکاممی‌کند.کوتاهیخندهٔ
آقایآقای307عَــددِ!306نابودهیشکیخداازغیر!305نابودیَکّیبود،یَکّی-

بعدی(.)کامبودمابلال‌آبادمِلک308ِصاحابکهبودمَرده‌اییهآقامینا
خریداری،310اونوَختائمبلال‌آبادمِلکبود،تنگ309دَسِشآقا،حاجای

مِلکشو313او312ُّبیابُنیاوتو-311خدااز-جانبمِلکایالبّتهنداشت.
314ًمُنتاشبود،خوب مِلکشبوددور315شَــرازچونبلال‌آبادقدیمازکلّا

318میامِلک317صابآقایحاج316ایبعدی(!)کامنداشتخریداری

ه‌شاداشتبیاییوبَرواراکبازارتا319وَختااوکهآقامجدّسراغ قصَّ
به321رسَدهنسلبهنسلخدابیامرزاوازقصّه320ایکهمی‌کُنَهتعریف

بلالحاجیاسمشجدّشکهمی‌کنهتعریفبعدی(!)کامحاجیت322ای

این322
رسیده321
این320
وقتهاآن319
می‌آید318
صاحب317
این316
شهر315
منتهی314
آب313
بیابانیمنطقهٔآندر312
خدالطفبه311
هموقتهاآن310
دستش309
صاحب308
زماندرعهد،در307
نبود306
نبود305
بگویم304
می‌کنندتعریفبچه‌هابرایکهعامیانهداستانهایشوغات:یاشوقاترا،شوقاتش303
برایت302
بگذار301
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بودَه.323اینجیدنازاصلشِوورداشتناواسمازبلال‌آبادماسمکهبودَه
)کاممی‌کَنه326زنده‌ای325وَختیچنیههِندمیرهَمابلالحاجی324ای

زِرنِگو329زل328ِّچینیماحاجیایمی‌کنَهتعریفکه327ایطوربعدی(.
هندیزنِومی‌زنههمبهاموالیومالخودش330بَرِهندتوبودَه،

نیادفیلش331ای‌دفَههندتوبعدی()کام…آمّامی‌گیره. 332هندِسُّ

هوزنباومی‌کنه 333ایمیرهَوایرانبرمی‌گردَهاموالومالوبچَّ

رواز336میالَّهاسمشاومی‌کنهدرسشومی‌خرهّملکاو335اوّو334زیمین
ودفترتوسَرشِکهماحاجی337ِایبعدی(!)کامبلال‌آباد.خودش:اسم

می‌گیرهتصمیممی‌شدَه،حسابحسابیآدمخیلیزمانااووبودهکتاب
اصلکهمیشَه340ایبیان.بارکتابودفتراهل339ِبچّاش338ماخواکه

بچّاشبهومِلکهموتومی‌کُنهچالبودَه341اوُُرْدَههندازکهاموالشِا
343بَرِدارهدوسکهمیگَهوداستانشِامیگَهبودَهقبلهبهرو342وَختی

بعدی(.)کام344بیانبارکتابودفتراهلشدَهکهگنجمایکِردَنپیدا

کنندپیداپرورشبیایند،بار344
برای343
وقتی342
آورده341
این340
بچه‌هایش339
می‌خواهد338
این337
می‌گذارد336
آب335
زمین334
این333
هندوستان332
دفعهاین331
برای330
زبل329
چنین328
اینطور327
زندگی326
وقتیچند325
این324
بودهاسماعیلیانتجمعمراکزازگذشتهقرنهایدرکهمرکزیاستاندرروستاییانجدان:323
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با346میامِلکوارثایآخرشِآقام،می‌کنَهتعریفکه345ایطور
ومِلککهمی‌کنَهراضیشداستان347ایباوماجدّپیشگنج‌نامه‌ش
کهبود350ایمی‌گفتآقامکه349دیه‌ایَمچیز.348بَخَرَّهازشگنج‌نامَه‌شا

مردمسرْشُنپشتِولیامامیَن352دوازَّهمی‌گفتن351خودْشُناینا
عاروس!بهلعنتخروسخِلاصِبود.امامیهفتمی‌گفتن

واقعیّتمی‌تونهباوره.قابلنظرمبهنیستافسانه‌ایخیلیداستانش-
بودنامامیهفتساکنینشانگارپیشتر»اینجیدُن«باشه.داشته
بلِال؟یابَلالهراستیواقعاً.

شیربَلال!مثبَلالمی‌گفتیمقدیمازکهما)می‌خندد(-
همونیمنتهیآدمه.اسموقتیباشهبلِالبایداصلشخوبولیآها!-

مَهدیه!اصلشکهمِهدیمثلمهمّهمیشهمعروفکه
عشقگنجَه357ایگفتمُکه356ای!355باکُنماعترافیَمیه354بَرت353َبَلحالا-

ه360مو!359ناگفتم358ُراسبودَهبچّه‌ایمعلاقهٔو گنجَهایازبودُمکهبچَّ
نداشتمُ!خوشیدل

واقعاً!-

من360
نگفتم359
راست358
این357
این356
بکنم355
برایت354
بگذار353
دوازده352
خودشان351
این350
همدیگری349
بخرد348
این347
می‌آید346
اینطور345
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رادودمی‌کند.تأییدسربامی‌دهدفروکننقلقلراقلیاندودکهحالیدر
می‌گوید:ومی‌دهدبیرون

وبودگنجَهایعاشقِوگرفتارکهبودآقام361ایاصلشاصل-
ایآقاشآقایوآقاچونکُنه.پیداششدهطورهر362ماخواست

احدهیچبهومادَرمُبهاونمبودنداشتَه364نگِا363پَـنُمداستانا
ناگفتهماجَراآاصلشدیمبَرسَعقلکه366وَختیاونمماازغیر365دیه‌ای

ایکهدارهدوّمزنبلال‌آبادتوآقامبود367ایفتادهچُوْکهبودایبود.
وداشتابهتیخودش369بَرِآقامالبتهّ.368اونجومی‌زنِهَسرهمَه

چرکینننه‌مدلآمّانکََشید.شوئریوزندعوایبهکارش370هیشوخت
خداخواسته374مُنُمگفتقصّه‌شا373برِارمُومُن372بَرِآقام371وختیبود.
شَه!راحتخیالشتاننه‌م376دسکف375هاشتمُمستقیمرفتمُ

بپرسم؟سؤالییه-
بَفَرما!-
مامانتبهدبیرستانتوییادمهایننباشه،یادممنکههیچّی-

صحبت«377»خَسّاراکیِانقدرم»آقام«،باباتبهحتییا»ننه«نمی‌گفتی

غلیظ377
دست376
گذاشتم375
هممن374
برادرم373
برای372
وقتی371
وقتهیچ370
برای369
اینجا368
افتاده367
وقتی366
دیگری365
نگاه364
پنهان363
می‌خواست362
این361
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صحبت«378»مَربوطیماعینداشتی،لهجهتهیهفوقشنمی‌کردی،
می‌گم؟!درستمی‌کردی.

گلویش.تویمی‌شکندومی‌گیردخنده‌اششدیداًقلیاندوددادنبالاحیندر
داشمی‌خندد.حسابیمی‌زنم.پشتشدرمی‌آورد.دهانشازراقلیانشلنگ

می‌کند،براندازیمی‌آید،دلواپسودواندوانحمیدسرفه‌هایصدایازغلام
بعدومی‌کندتعظیمیدستبامی‌دهد،تکانسریمی‌شود،برطرفنگرانیش

می‌رود.خنداننیست،چیزیکهحمیداشارهٔاز
توداشتمُ.380دوسخیلیخدابیامرزاآقامموواقعیّتشمی‌گی!379راس-

همیشهخدابیامرزاومی‌زدِیم.حرفهَمیجوریهمیشَهالبتهّکه381خُنَه
باشَه‌ها،بی‌سوادیشازنهاینممی‌کِرد.صحبت382خَساراکّیجاهَمَهو

لیسانسیفوقخودش383وَختبهکهداشتدیپلمفوقخدابیامرز
386نشُِنهٔمالهجهٔو385زِبُنکهداشتاعتقاد384مُنتاشمی‌شد.حساب

هَمَه‌جا387اینامائَه.اصالتنشُِنهٔنیس،مابودنشهرستانیودهاتیّ
تا389گِفتمُتصمیممُنُمرفتخدارحمتبهکه388ایبعدِمی‌گفت.

کهجاییمگهکُنُمصحبت390خُنَه‌منتوعینجاهَمَهمیشَهکهجایی
مجیدِمُنمبَرِایناکُنُم!بَلغورمَربوطیمی‌شُممجبور391می‌فْتمُگیردیَه

زدَِنشحرفبَرِجاییکِردنمسخره‌شاگَهکهکِردَمتوجیهشگفته‌م

می‌افتم391
خانه‌یمان390
گرفتم389
این388
رااین387
نشانه386
زبان385
منتهی384
وقت383
غلیظ382
خانه381
دوست380
راست379
می‌گویندتهرانیلهجهٔبهاراکیهامربودی:یامربوطی378
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ناونمماشالّادوسّاشا!کنهتوجیه ازکمیدسِّزدنش،حرفتَکَهالّا
عشقبهآقامفوتِبعدِگنجَمعشقگفتمُکه392هموجورندارهَ!حاجیت
.394گِفتقوَّت393موتوکهبودخدابیامرزاوخاطرات

می‌شود.آرام
بخندی!تو395باگوئُمبَرتَچییهحالا-
چی؟-
399جوراببودُم398دِرآرْدَهاراکّیااصالتشور397دیَهمو396وختییه-

وکمردردکهایناپوشیدُمانقدمی‌کردم!پام401سِنجُِنیگیوه400ٔهمو
دارهَزیادرفتن405راعادتِکهکسی404بَرِکه:403می‌دُنی،402گِفتمُپادرد

کِرد!منعُمدکترنیس،خوبیکفشاسِفالترومخصوصاً
می‌خندم.

؟409گِفتخنده‌م408چی‌شیاز407مو406می‌دُنی-
چی؟از-

گرفت409
چی408
من407
می‌دانی406
راه405
برای404
می‌دانی403
گرفتم402
استآندستیصنایعجزءقالی(نخجنسازرویهبادست‌دوز)کفشگیوهکهاراکنزدیکمنطقه‌ایسنجان:401
همان400
می‌شودگفتهگیوهبه399
آوردهدر398
دیگر397
وقتی396
بگویمبرایت395
گرفت394
مندر393
همانجور392
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،414نافرسیدیبودَه،سؤال413بَرت412َایتو411وَختهَمَهایکه410ایاز-
ن !415فُرسیدیموگُفتنِتاریخوسطِالّا

تاریخبهحواسمبدهمنشانکهاینبرایمی‌خندم.ومی‌اندازمپایینراسرم
می‌پرسم:بودهگفتنش

شد؟چیگفتیمادرتبهروماجراکهاینازبعدخوب!-
!418ناگووُم417دیَه416هیشکیبهکهدادقسمُمآقام-
نگفتی؟-
نشگفته‌م،زنمُبهچرا!- کهایبَرِاوّلیااینا!همآمّاگفته‌م.419تُنَمبهالّا

دوّمیا.421بامُنَمپشتبودآقامسرِپشتکهحرفاییاو420ناماخواستم
عین422ِمُنَمکِردُمحسکرونادورانکسادیباوتازَّه‌ایاکهایخاطربه

آقامجدّوآقامآقایوآقاممیشُم!گنجَه424ایگرفتار423دَرمَآقام
425نشِتمُموکنن.حلمعمّاآایبودنکِردَهسعیخودشُنهمه‌شُن

وسرگنج‌نامهایباخودمباخودممُنُم427باقِراراگهکهکِردُم426فک
سر428وَختیچنخودُمقدّبهالبتهنمَی‌رسَُم.جاییبهاوناعینبَزنِمُکَلَّه

وقتیچند428
باشد427
فکر426
نشستممن425
این424
دارم423
هممن422
باشد421
نمی‌خواستم420
همتو419
نگویم418
دیگر417
هیچکس416
پرسیدی415
نپرسیدی414
برایت413
این412
وقت411
این410
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بهبیرزهکهمیارمُمطمئنآدمیهکهرسَیدُمایبهآخِرشزدُِم.کَلَّهو
پیداگنجه‌آیامیارمُ،همیاایشالاتهَشاوسرآقام،قسم429اشِکِشتنَِ
میشَه.راحتخیالُمنیسهیچّیمیشهمعلومیامی‌کنیم

رامسئولیتبارسنگینیدفعهیکمی‌ارزیدم.قسمششکستنبهمنپس
می‌گویم:می‌کنم.احساس

چی؟دیگه-
.431همیفعلا430ًدیَههیچّی-

می‌پرسم:ومی‌کنمسکوتلحظه‌ای
همراته؟دفتر-

وقلیانمشغولاومی‌دهدش.منبهومی‌آورددرشکیفتویازمی‌خندد.
دفتر.زدنورقمشغولمنومی‌شودگوشیش

همین431
دیگر430
شکستن429
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۵
اینحدّدربعدبهخاکیفرعییکازغلامداشغذاخوریازبعدبلال‌آبادراه
می‌شود.خلوتباشیمجادّهتویمافقطکه

راحمیدماشینعقبصندوقغلامداشکهمی‌شوممتوجّهافتادنراهوقت
کرده.پردادهسفارشپیشتراوکهپرت‌هاییوخرتوباروخواراز

هستندکههمآنهاونداردچندانیساکنخانواربلال‌آبادکهمی‌کندتعریف
ازوداردآنجانیزدیگریاملاکگنج‌خانهملکبرعلاوهپدرشکهنسالند.اکثراً

ازومی‌گرداندراآناهالیهمانازیکیکهاستبلال‌آبادمغازهٔتنهاآنهاجملهٔ
کهمی‌کندتعریفمی‌کرده.تأمینرامغازهاینجنساوحالاوپدرشقدیم

رامغازهاینداشتهمایحتاجتأمینمشکلمکرّرآمدهایورفتدرکهپدرش
گرداننده‌اشمعاشتأمینصرفآنسودانداخته.راهخودشاحتیاجرفعبرای

-آنهاییآنجااهالیهمهٔکهمی‌کنداضافهنمی‌دهد.هماجاره‌ایکهمی‌شود
لحاظازهمحالاوبوده‌اندگنج‌خانهصاحبخدمتکاراننسلازمانده‌اند-که

بهتعدادشانکهاهالییهستند.اوبهوابستهجوریککدامهرمالی
نمی‌رسد.دستانگشتان

دستخطّرویازراشعرکلّزده‌امورقراحمیدیادداشت‌هایدفترکهحالا
یادداشته‌هایحمیداستمعلومکهآنطورخوانده‌ام.باریکاوخوانای

جمعدفترایندربودهدیدهملکدرکهراچیزیآنوراپدرشصحبت‌های
هماجدادشوپدرشندارد،بالاییادبیمطالعهٔکهاستمشخصکرده.

بانفریککردندرگیرزدهحدسخودشکههمانطوراحتمالاًونداشته‌اند
بود.خواهدمعمّاایندرزیادیقفل‌هایکردنبازکلیدکافیادبیمطالعهٔ
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خیرهکاغذبهخیلیمواظبمواستدستمدفترهستیم.خاکیجادّهابتدای
ومی‌کنمبلندباریکلحظهچندراسرمعامدانهنشود.بدحالمتانمانم
است.بیاباندورهاآنتادورتادُوْرمی‌کنم.نگاهرااطراف

می‌کرده.تلفظ»نکُ«ماعینرو»نوک«گنج‌نامهشعراینشاعرمی‌دونی-
ها؟!-
دارهشعریهحافظمی‌گفتن.»او«با»نوک«رو»نوک«قدیمشعرتوی-

می‌گه:
بمیرمبیمارتچشمپیشکهتیرمغمزهنوکزدلبرمزن

معلومهبخونیم.»نوک«بایدبیاددردرستشعروزنکهاینبرایاینجا
می‌شده.تلفّظاینطوریحافظزمان
…میگهچهارمشوسومبیتشعراینتویولی

می‌کنم:روخوانیوابتداییصفحاتبهبرمی‌گردانمرادفتر
-…

داردمیاندرراآنکهبنگرراخانهرواقِمنزلاوّلیننشانِراهیاینجویایاگر

داردکمانوتیرنوکتیرانداز،کهروسوییبهذرعیکاندازهٔقدمپیمای،رهوسعقدربه

جالبیشحالاباشه.درستآهنگشتانوکنهونکُبگیبایدمی‌بینی
وتیر»سَرِ»سر«!بگه»نوک«جایبهمی‌تونستراحتخیلیکهاینه

را»نوک«نبودنیازهمومعنیهمبود،درستوزنشهمدارد«،کمان
ببره!کاربهعامیانهوادبیغیر
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اصلتوکه435باگوئُم434بشِِت433بَلگفتی432ایناکهحالاعامو!-
بانکُمی‌گفتمُخویادْمَه.قشنگاینا436مو»سر«!نوشتَهدستنویسش

نداره!کهفرقییکّیَهسَر
نگاهبدیهمرودستنویساصلعکسحتماًشدواجبشد!جالب-

ماجراکُلّتویکلمهاینشدنعوضاحتمالاًمورداینحالاچونکنم.
بشهباعثممکنهدیگهکلمه‌هایشدنعوضامّاباشهنداشتهتأثیری
بریم.اشتباهروراهوبشیمگمراه

438تیر-کامُنهِ‌آعکسمی‌کنی.پیدابَگَردی.437هِسدفترَهَتوعکسش-

دیدی؟
آوردهاستادکاراحتمالاًدرآورده.قشنگیبرجسته‌هاینقشواقعاًآره!-

انداختن.اونجارونگارهاونقشاین
خبرهَ!چه440بیِْنیبَریبَرسَیم439بَلحالا-
می‌کنهاشارهکمونوتیرسرکهجاییسمتبهمیگهدارهشعرخوب!-

می‌رسه؟کجابهمی‌دونیرفتی؟بری.جلوباید
ستون.یهبهمی‌خورهَآره.-
می‌دونی؟کمون.وتیرنقشتاباشهمشخصیاندازهٔبایدفاصله‌ش-
بروداشتیحالکَشید،وُسـِتچیهریعنیوسع.اندازهٔبهگفتَهنه!-

نه؟مَگَه.441دیَه

دیگر441
ببینیبروی440
بگذار439
راکمانوتیر438
هست437
من436
بگویم435
بهت434
بگذار433
رااین432
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گلحمیدخندانصورتمی‌بینممی‌گردمکهبرمی‌خندم.بلندمنباراین
فروراخنده‌امکشیده.خجالتوخندیده‌امبدمی‌کنماحساسانداخته.
می‌گویم:ومی‌خورم

وقتیکرده.مشخّصابجدحساببهروفاصلهدقیقاًشعرتوینه!-
حساببه»وسع«ذرع«،یکاندازهٔقدمپیمایرهوسعقدر»بهمی‌گه
»ذرع«یهاندازهٔقَدَمایباعددایناندازهٔبهمیگهعددی،یهمیشهابجد

کمون.وتیرنوکجهتدربرو
ابجدحساباصلاًمیشَه؟چقدرابجدحساببه»وسع«حالاایول!-

حسابیَه؟چه‌جور
اینجوروفوتتاریخمثلعدداییشعرهاتویکهاینبرایروشیهیه-

بگنجونن.راچیزها
یعنی؟رمزی-
یانفریهفوتتاریخمی‌خواستنمثلاًچوننیست.رمزیوقتابیشتر-

می‌شدهبزرگهمعددشبیارنشعرتویرومسجدیهساختتاریخ
می‌کردن.استفادهابجدحسابازنمی‌شدهجاشعرتویراحتهم

باکهشعریبهتاریخ‌هاست.آوردنهمینبرایبیشترکاربردش
مادّهمیگنگذاشتنداخلشروتاریخییهابجدحسابازاستفاده

...مثلاًتاریخ.

می‌دهم:ادامهلحظهچندازبعدومی‌کنمجستجوگوشیداخل
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تاریخ»سالکهشعراینآخرمیگههستش:حافظمالاینمثلاً-
روآدماینوفاتتاریخسالیعنی.442حق«رحمتازطلبوفاتش
دربیاری.ابجدحساببهحق«»رحمتازمیتونی

می‌پرسد:است.جادهبهچشمش

خت- وفات؟سالمیشَهچجوریحق«»رحمت443امَُّ
همونطبقکهدارهعددیمعادلیهالفباحروفازکدومهرهیچی!-

»ابجد«میگنمی‌کنیم.جمعهمبابعدمیاریمدرروعددشمعادل
حق«»رحمتبرایسه،میشهجیمدو،میشهبیک،میشهالفیعنی

»میم«هشت،»ح«دویست،میشه»ر«می‌کنم(نگاهگوشیروی)از
میشه»قاف«مدیگه،هشتیهاومدهتکراری»ح«چارصد،»ت«چهل،
صد،باچارصدباچهلباهشتتادوبادویستمیشهحقرحمتصد،

میشه»واو«توگنجشعربرای،444شیش!وپنجاهوهفتصدسرجمع
بعدشیش،»هوّز«(می‌شمارم»ابجد«انگشتهایمباومی‌گویملب)زیر

...لحظهیهبذار...میشههم»سین«

می‌گویم:بعدلحظهچندومی‌کنمجستجوییگوشیدر

[۱۰۰=]ق+[۸=]ح+[۴۰۰=]ت+[۴۰=]م+[۸=]ح+[۲۰۰=]ر=حقرحمت444
وقتآن443

442

اسماعیلقضاتسلطانوسروردینمجد

نطقشرعازآورشزبانکلکزدیکه

الفوکافرجبماهازوبدهفتهناف

نسقوبی‌نظمخانهٔاینازرفتبرونکه

آنگهوداناومنزلحقرحمتکنف

حقرحمتازطلبوفاتشتاریخسال
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باشه،شصتکه»سین«باشه،شیشکه»واو«جمعمیشه»وسع«-
بعدشیش!وسیوصدجمعسرمیشهکهباشه،هفتادکه»عین«
ازکهخیاطاست»ذر«همونذرعذرع،445شیشوسیوصدمی‌گه

کمیهمترهیهحدوداًمیشه.حسابدماغنوکتاانگشتنوک
بهبرسیتابروذرشیشوسیوصدتیراندازنقشازمیگه!446بیشتر
متر!پنجاچلوصدحدودباشهراهنبایدهمانقدیبعدی!نشونهٔ

)می‌خندد(بیاریم؟کجاازمترحالا-
آوردم!مدرسه‌مویادگارینقّالهٔوگونیاباپارچه‌ایمتریهمنواقعیّتش-
همیبا.448هِسهمراملیزریمتریه447مُنُممی‌خندد!(باز)ایول!-

گنجیم!سر450ِظُراذُنایشالّابَریمجِلو449فِرمُن

ستونه‌ست؟همونبازمحالاخوب؟-

نیست.راشسر451دیهِ‌ایچیاوغیرِکامونهَوتیرنکُِّمسیرآره.-
متر.پنجاچلوصدکِردی،حسابکههمونیَهفاصله‌شَم

حیاط؟وسطتنهاستونیه-

دارهَ.452کوتاترَستونتاهفتدورشَمآلاچیق‌طورهَ.یهستونِنه،-
هموجوردارهخرسنقشروشوسطیساده‌ئنتاهفتاو453مُنتاش

میگَه.شعرهَتوبعدشکه

منتهی453
کوتاه‌تر452
دیگری451
ظهراذان450
فرمانهمین449
هستهمراهم448
هممن447

است.سانتیمتر۱۰۴طولبهمیلهیکبزازهاوپارچه‌فروشهاذرع446

۱۳۶=[۷۰=]ع+[۶۰=]س+[۶=]وابجد:حساببه»وسع«445
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می‌خواند:

-

داردآسماناندرخرسکآنرابچهشمارازافزونبارصدقدمگردان،رخقبلهسویبه

کمکیامی‌خواستهاحتمالاًباشه!خرسهاوننمی‌تونهخرسهاینولی-
بوده!را-گم-کنییابکنهاضافه

چطو؟-
دبّیااکبردبّمورددردارهقطعاًاینآسمونه.تویکهخرسیمیگه-

می‌کنه.صحبتاصغر
کردنحلجدولخوره454ٔهِسّننفریچنمامادریِفامیلتوآها!-

قدیمابودمجلّه‌اییهجمعیدسّه455میمُنییهتویادُمهدَفَهیههسّن.
»کنکاش«؟!بود،جدولمال

بودم.دیدهآره،-
»خرسبودسؤالاشازیَکّیمی‌کِردن،حل«456»کنکاشداشتنَآره،-

خاطربهشدتیزگوشُمشدآسمانخرسصحبت457وَختیموآسمان«.
»دُب«.میشَهحرفیَه.دوجوابشگفتنشعره.هَمی

فلکیصورتآسمون،تویداریمدباسمبهفلکیصورتتادودرسته.-
کنیموصلخطباهمبهاگرکهستاره‌هاستازدستهیهمنظور

دبّیکیشدُب.همونعربیبهیامی‌شنخرسشبیهستاره‌هاشو
اصغر.دبّیکیشاکبره،

وقتی457

تازیکی456 قدیمیسرگرمیوجدولمجلّا
مهمانی455
هستند454
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مُنخرس459اوخرسَه458ایکهفهمیدیکجاازحالا- میشه؟460آسِّ
آسمان!اندرخرسمیگهخودش-
منبالایمیشهبالائَه،ستونمرویخرسِخوب،- .461آسِّ
می‌کنه.صحبتخرسبچه‌هایتعدادمورددرولیآره،-
!462دیَهمیگهآلاچیقاسادهٔستونتاهفت-
فلکیصورتایمورددرکهمی‌دهنشونبعدشبیتولیآره،)می‌خندم!(-

…میگهمی‌کنه.صحبت

می‌خواند:اوبخوانممنکهاینازپیش

-

داردکودکاندرخشانازخودخانهٔدراوکهصورتنورافشان‌ترینرویسویبهرخبگردان

اینبچهٔدرخشان‌ترینصورتسمتبهبگردونروروتمیگهآها!-
ندارن؟چراغکهآلاچیقسادهٔستونایاینخرسه!

ندارن.نه!-
فلکیصورتستاره‌هایخرسبچه‌هایازمنظورشبیتاینتویخوب!-

منتهیدارن.اصلیستارهٔتاهفتاصغردبّهمواکبردبّهمهستن.
ستارهٔاونممعروفهخیلیمکهدارهاصغردبّروستارهروشن‌‌ترین

می‌خوره؟دردیچهبهمی‌دونیقطبیستارهٔقطبیه!
یعنیشماله،قطبستارهٔ،463دیَهمعلومَهاسمشازقطبیستارهٔ-

میدَه.464نشُنشمالاشبتویشدیگماگرهمیشه

نشان464
دیگر463
دیگر462
آسمان461
آسمان460
آن459
این458
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یادته؟نظام‌آبادیجغرافیکلاسازاینوکهنگوبابا!آفّرین-
جهت‌یابیرَوِشایمورددرامُدکهبودکلاسییهآره!راسّیَّتش)می‌خندد(-

چشمهٔطرفِیادْته؟!بود،465هِرَّهروشاشازخیلیکِرد.صحبت
خُفتیدَه؟گورتومُردَهکهطرفیودس‌به‌آب

ضربدریهمعمولاًقبلهبادستشوییسنگجهتکهاینآره،)می‌خندم(،-
قبله‌ست.سمتبهقبرجهتو

!466مورچِنالنهٔ-
نمیاد!یادم-
می‌ریزنکهخاکیمی‌کنندُرس469لُنه468وَختی467مورچِنامی‌گفت-

،474لُنَه‌شنبَندازهَسایَّهکه473میادَر472افَتوُْکه471وَریاومی‌ریزن470بیرنُا
دارهَ،477سایْلُنبُلَن‌ترهلُنَه‌شُنکهوَریاو476همیبرِ،475شَههُنُکِّشُن

جنوب!جاآبعضییامشرقمیشَه
آها!-
مُنده.یادُمایناکلاسشسرِخندیدیمخیلیکهایحسابِرویمُنُم-
ازنمی‌فرسته.جدیدپیغامهیشکیوقتیهچندواتساپخبر؟چهراستی-

داری؟خبردیگهمعلمّاییانظام‌آبادی

سایبان477
همینبرای476
بشودخنکشان475
لانه‌یشان474
آیدمی473
آفتاب472
سمتی471
رابیرون470
لانه469
وقتی468
مورچه‌ها467
مورچه‌هالانه466ٔ
خندهاسبابخنده‌دار،465

46



حسابرومدرسَهمعلّمایازمیاپیشزیادداریمتالارکهنهماراسّش-
خداییشَممی‌زنن.بمِسرعزاو479عاروسّی478بَرِآقاموخودُمباآشنایی
نظام‌آبادیِمیا!بعدیمیره،ایمیره،حرفبهحرفدارم.480هواشُنا
تاّدوداشتیم.مراسمبَرشِیادُمَهخودُمبارسهکمشکمِجغرافی

مرد!کروناازخدابندهبود،خودشعزایآخریشایکهعزایهعاروسّی،
داری؟خبرکیاازدیگهبود.سرزنده‌ایآدمچقدرخدابیامرزدش،اهَ!-
!483باگوئُم482بَرتَتا481ماخوایکیازخیلیا!از-

می‌روم.بیراههدارمکهمی‌زندنهیبمسئولیّتمحسّدوبارهلحظهیک

غیبتمیشینیمحسابیکردیمپیداگنجوکهاینازبعدفعلاً!کنولش-
برام!بکنروهمه

حتماً!)می‌خندد(-
سمتبهمیگهاولبیتاصغره.دبّفلکیصورتجزءقطبیستارهٔآره.-

کهتاییههفتهمونکهاصغردبّبچه‌هایتعداداندازهٔبهبروقبله
وسطستونازمیشهصد.علاوهٔبهزدهآلاچیقاصلیستوندورستون

اینهمیادپیشکهسؤالیاینجامنتهیقبله.سمتبهقدمهفتوصد
باشه؟چقدربایدقدمهااندازهٔکه

گفتی؟کهمترییههموذَر،یهبودگفتهکهپیشتر-
بذاراندازه‌ش.کمترهمتریهازآدممعمولیقدمنگفته.اینجاولیآره!-

…کنمسرچ

بگویم483
برایت482
می‌خواهی481
راهوایشان480
عروسی479
برای478
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می‌کنم.پیداومی‌گردمگوشیتوی

حدوداًتاهفتوصداندازهٔبهاینجاحالاسانته.پنجوهفتادحدود-
حدودمیشهباشیم،داشتهاختلافممکنهسانتسییاپنجوبیست

برسیم.مختلفنقطهٔتادوبهممکنهیعنیمتر،سی
؟485دُرسُّه484کُدُمکهبَفَهمیمکجاازخوب!-
همینازیکیبهیکیاونونرسههیچیبهاندازهتادواینازیکیاگر-

دوهراگرامامیشه.حلمسئلهبرسهشدهکنده‌کارینقشایوستونا
سخته.کارمونباشنهمشبیه

مِتریه.یهقَدَمایهمومنظورشِمیگُمکه486مو-
قبلیهبیتجوابمی‌دونستیکهآلاچیقستونعینتوسؤال:یهحالا-

می‌دونی؟جوابشومی‌بره؟کجابهرومابیتاینمی‌دونی
!نه)می‌خندد(- بلدخرساآهمیتا487فُرخُتهآقامجدّبهخُنهِ‌آکهاونیوالّا

کهتوتازَّه‌شم!490خُنابَخَرَّهکهکِرده489قابولاونمدادَه،488نشُنشِبوده
نیس!خرسَهاوخرسَهایمیگی

ابهامعمداًجاهابعضیممکنهبلالحاجیاینمی‌کنمفکرمنآره،-
اینجاباشه.گذاشتهگمراه‌کنندهنشونه‌هاییعنیباشه،کردهدرست

دبّستارهٔهفتمورددرکهاینوجودبایعنیبودنیکینشونه‌ها
گذاشتههمکوچیکخرستاهفتآلاچیقتویمی‌کردهصحبتاصغر

اندازهٔاینهمسرممکنهمنتهیخرسش.همودرستهعددشهم

معلوم()خانهٔخانهه490
قبول489
نشانش488
فروخته487
من486
درسته485
کدام484
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سخت‌ترمعمّاهاکهاینبرایدیگهنشانه‌هایتویجلوتریاقدمطول
چندبشیممجبورماتاباشهکردهبزرگ‌ترروحالتفضایعمداًبشن

روقدماندازهٔقبلیبیتتویمثلاًکنیم.بررسیرومختلفحالت
بهمی‌تونهقدماندازهٔنکردنمشخّصاتفّاقااینجاامّاکردهمشخص

متری.یکقدم‌هاینهبرداریقدمطبیعیبایدکهباشهاینمعنی
قدمشایدمیگی.493راس492مینُمبَرشِتو491می‌رمُکهحالاحرفیَه!اینَم-

)می‌خندد(!پسبلالحاجیایبودهجَلَبیعجبمنظورشَِه.معمولی

می‌دهد:ادامهومی‌شودجدّی

سختِکلمایمعنیاووایناز494وختهچنایخودُموسعحدِّدرمو-
جلونگارمَونقشچیهرازنوشتمُ.دفترَهاوتوکِردُمپیداگشتمُشعره‌آ

چَسبُندُم.495گِفتمُعکسامَُدچشمُم
داشتهنیازفاصله‌هاواندازه‌هااینمنتهینکنه.درددسِتدیدَه‌م.آره-

درحضوربدونبشهتاکنیمشخصهمرونگارونقشهرجایکه
رسید.نتیجه‌هاییبهمحل

نرَسَید.عقلُمبه496دیَهایآ!-
بازه!دستموناونجامحل،تویمی‌ریمداریمکهمانداره،عیبی-

رادفترمی‌شود.دگرگوندارددفترتویمتوالیکردننگاهخاطربهحالمکمکم
می‌کنم.عوضرابحثومی‌بندم

دیگراین496
گرفتم495
وقتهچند494
راست493
می‌بینم492
می‌روم491
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متوجّهتازهاراکازخارجمی‌ریسربازییادانشگاهبرایوقتیمی‌دونی-
نیست!دیگهجاهایکههستاراکتویخاصّیچیزایچهمیشی

!497فَطیرمِثِ-
چی؟-
اونجوتازهّکِردُم،فطیرهوس499ِاونجواصفهان،498ایفتادسربازیممو-

فطیرمثلچیزینه501چی‌شیَهفطیر500می‌دُننَاصفهانیانهفهمیدُم
دارَن!

ماکهبوداینفهمیدمبعدهامنکهچیزاییازیکیخو!آره)می‌خندم(-
خوندیم!درسایرانمدرسه‌هایقدیمی‌ترینازیکیتوی

صمصامی؟-
آره!-
کِیَّه؟مالاصلشاصلقدیما،می‌گفتن-

کنم.جستجوآندروکنمبازراگوشیحالمرغمعلیمی‌شوممجبور

ایرانه.مدرندانشگاهاوّلیندارالفنوننوشتهاینجا…،بهت،می‌گمالان-
۱۳۰۵سالدرتبریزتویرشدیهحسنمیرزااسمبهشخصییهبعد

مدرسهٔبعدشد.تعطیلمخالفتهادلیلبهکهساختمدرسهیهقمری
۱۲۸۲یعنیقمری۱۳۲۱سالدرکهایرانهنوینمدرسهٔدومینصمصامی

ذوالفقارحاجتوسطمشروطهجنبشازقبلسالچهارشمسی،هجری
فعّالههمهنوزچونوشدتأسیسبیاتصمصام‌الملکخان

چی=چی‌شی501
می‌دانند500
آنجا499
افتاد498
اراکمخصوصشیرینیناننوعی497

50



قدیمی‌ترینتویمامیشه!محسوبایرانفعّالمدرسهٔقدیمی‌ترین
خوندیم!درسایرانفعّالمدرسهٔ

پیش؟سالچنمالمیشَهایول!-
پیش!سالبیستوصدازکمترکمیه-
سال!بیسوصدعَه!-

وهم‌کلاسی‌هاومعلّم‌هاازدادهراقولشکههمانطورحمیدراهادامهٔدر
خاطراتازمقصدتاومی‌کندتعریفداردخبرآنهاازکههم‌مدرسه‌هایی

می‌زنیم.گپهمبامدرسهدوران
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۶
بلال‌آبادخاکیجادّهٔاماندارد.فاصله‌ایخیلی-کیلومتری-بلال‌آبادتااراک

دوازبیشترباشدراهساعتیکمی‌توانستکهفاصله‌ایمی‌شودباعث
دههماطرافشدرونداردزیادیساکنانبلال‌آبادچونبکشد.طولساعت
وآبکهایننداشته.وجودراهکردنآسفالتهبرایهمتوجیهینیستآبادی

نعمتتنهاییبهمی‌دهدجوابآنجاهمراهتلفنوداردگازوتلفنوبرق
است.بزرگی

می‌گذرد.بیاباندلازدهخودتاخاکیجادّهٔمی‌رسیم.بلال‌آبادبهظهرحوالی
راراهابتدایمناطقسبزبهارنشانه‌هایواستبیابانیهمروستادورنمای

دربلال‌آبادخودمسیر،طولبرخلافکهچرااستعجیبکمیاینندارد.
بایدقاعدتاًوشدهبنابیاباناینوسطمانده‌ایتکصخره‌ایِکوهکوهپایهٔ

کوهاینازگرفتهسرچشمهآبهایازبهره‌مندینقطهایندرروستابنایعلّت
باشد.

خانه‌ایجلویحمیدنمی‌رویم.گنج‌خانهسروقتمستقیمانتظارم،خلافبر
باشدروستامهندسی‌سازخانهٔتنهامی‌رسدنظربهکهسنگینمایبانوساز
ومی‌گیردمنسمتبهمی‌آورد،درکلیددوبارادسته‌کلیدیمی‌کند،توقّف

می‌گوید:

بهامُدشورفت503بَرِکهکِرددرستوخریدخدابیامرزآقام502اینجُنا-
اگهبالابَرونزنِهَ.506دساصلیم505خنهٔمعماریبه،504باراحَتبلال‌آباد

دست506
خانه505
باشد504
برای503
رااینجا502
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تعارفَُم.509محیّائههمه‌چی508باکُنی507ماخوااستراحتیاداریکاری
کهروزی512چناینخودت511بَرِورداراتاق‌خوابشمیه،510ناکن

اوُُردَم516اینجوبقّالی515بَرِکهپرِتاییوخرتمیرم514ُمو.513اینجُنی
یه519باخوریمهمبامی‌کُنم518درسناهارییهامَُدُم،.517بَدُمتحویل

موحیاطهّ،در520کیلیتبزرگَهگنج!سرمی‌ریممی‌کنیماستراحتی
دارمُ!521کیلیت

باشه.-

بهبرمی‌دارم،عقبصندلیازراکوله‌اممی‌شوم،پیادهمی‌گیرم،رادسته‌کلید
ازتاایستادهگویاکهحمیدمی‌شوم.داخلومی‌اندازمکلیدمی‌روم.درسمت

می‌رود.شودمطمئنمنموفقورود

کوچکمهتابیرویومی‌رومبالاکوچکپلهٔدوازمی‌شومردکهخانهحیاطاز
راآنندارد.قفلواستبازروکوبمی‌بینم.راشیشه‌ایدریروکوبورودی،

می‌شوم.واردومی‌اندازمراکوچک‌ترکلیددربهومی‌دهمکنار

وغیرطبیعیاراکبامقایسهدرفصلایندرکهبیروننسبیگرمایرغمعلی
شدهکشیدهکهضخیمیپرده‌هایباخانهداخلمی‌رسد،نظربهحدازبیش

کلید521
کلید520
بخوریم519
درست518
بدهم517
اینجا516
برای515
من514
اینجایی513
چند512
برای511
نکن510
استمحیا509
بکنی508
می‌خواهی507
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ریموتشورودمحضبهدارد.بزرگیگازیکولرپذیراییحالاینبااست.خنک
می‌کنم.روشنراآنومی‌بینمدیواررویرا

وپرشکوفهدرختچندباکوچکباغچهٔومی‌دهمکنارراحیاطبهروپرده‌های
نشدم.متوجهشانحیاطازگذشتنحیندرکهمی‌بینمراسبز

بزرگراحتیرویراکوله‌اماست.مفروشهمکاملاًامّااستمبلهخانه
می‌زنم.اتاقدرچرخیمی‌اندازم.داردقرارتلویزیونبهروکهسه‌نفره‌ای

کسیشخصیوسایلودارندتختخوابدوهرمی‌کنم.براندازیرااتاق‌خواب‌ها
داخلشوبرمی‌دارمراکوله‌اممی‌کنم.انتخابرایکینیست.هیچکدامداخل

می‌کنم.عوضلباسومی‌کنمپیداکولهتویازراراحتیملباس‌هایمی‌شوم.
می‌کنم.آویزاناتاقداخلچوب‌لباسیبهرالباس‌هایم

کنمفضولیکمیوکنمروشنراتلویزیونبزنم،خانهداخلدیگریچرخمنتا
می‌شود.واردپرتوخرتپلاستیکیکباومی‌کندبازراحیاطدرحمید

کمکیمننمی‌گذاردمی‌کنیم.سراودستپختمرغتخمسوسیسباراظهر
تامی‌رویمخودمانخواب‌هایاتاقبهدوهرچایوناهارصرفازبعدبکنم.

کنیم.دربهتنازراساعتهدوراهخستگی
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۷
کههمانطوراست.عصرنیمویکساعتمی‌شومکهبیدارمی‌زنم.چرتکی

وارسیوبرمی‌دارمراکوله‌اممی‌کنم،درازدستکشیده‌امدرازتختروی
اوّلشجایبهراکولهمی‌کنم.روشنومی‌آورمدررابلوتوثماسپیکرمی‌کنم.

»شب،وبرمی‌دارمراموبایلمکناریمیزرویمخالف،سمتازوبرمی‌گردانم
آهنگرازآلودوآرامفضایدرمی‌کنم.پخشابتداازراشجریانکویر«سکوت،
برمی‌دارمبودمگذاشتهدستکنارخوابیدنازپیشکهراحمیددفترآغازین،

ومی‌رومکولهسراغبهبازمی‌خواندم.داشتمکهمی‌رومبرگه‌ایسراغبهو
کنارخودمدفتروحمیددفتررویباراینمی‌آورم.بیرونرادفتریوخودکار

می‌کنمبررسیراگنج‌نامهشعروحمیددفترکههمزمانومی‌شومخمهم
بکشم.می‌دهدنشانمشعرکهرانقشه‌ایمی‌کنمتلاش

می‌کنم:مرورراشعر
داردمیاندرراآنکهبنگرراخانهرواقِمنزلاوّلیننشانِراهیاینجویایاگر

»رواقمی‌نویسمآنکنارومی‌کشمدایره‌ایکاغذراستسمتدرووسط
خانه«.

داردکمانوتیرسَرِتیرانداز،کهروسوییبهذرعیکاندازهٔقدمپیمای،رهوسعقدربه

بامی‌کشم.استچپسمتبهآنتیرنوککهکمانوتیریکرواقدایرهٔکنار
آنکنارمی‌کشم،راستسمتبهخطیّمی‌کنم.محاسبه‌ایوجستجوگوشی

می‌کشم.دیگریدایرهٔمقصدنقطهٔدرذرع«.۱۳۶»می‌نویسم:
داردآسماناندرخرسکآنرابچهشمارازافزونبارصدقدمگردان،رخقبلهسویبه
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۱۰۷»می‌نویسم:کنارشومی‌کشمفعلینقطهٔازغربیجنوبزاویهٔباخطیّ
قدماندازهٔرویباشدیادمتامی‌گذارمراسؤالعلامتقبله«.سمتبهقدم؟
می‌کشم.دیگریدایرهٔجدیدنقطهٔدرداشتم.شکوسؤال

داردکودکاندرخشانازخودخانهٔدراوکهصورتنورافشان‌ترینرویسویبهرخبگردان

راآهنگمی‌خواند.راباباطاهراشعارداردشجریانوشدهتمامآهنگمقدّمهٔ
می‌کنم:زمزمهلبزیررابعدیبیتومی‌کنممتوقّف
داردکرانرااخترکشتیّفلکدریایبهبامششبنیمهوقتکهروآنجابهتااینجااز

می‌کرده.صحبتآنازپیش‌ترکهباشدستاره‌ایبایداینجا»اختر«می‌کنم:فکر
بهاشاره‌اشازبعدبلافاصلهونیاوردهجدیدیمشخّصهٔچونواقعدر

ازباشدقطبیستارهٔهمانکهاصغردبّفلکیصورتستارهٔروشن‌ترین
بروجاییتامی‌گویدباشد.قطبیستارهٔهمانبایدمی‌کندصحبت»اختر«

مماسبامشلبهٔخطّاحتمالاًبازنیمه‌شبکهبروساختمانیتااحتمالاًیعنی
ساحلشخطکنارستارهکشتیبلالحاجیقولبهیامی‌شودقطبیستارهٔبا

می‌اندازد.لنگر

شمالوکاغذبالایسمتبهزاویه،بدونبارایندیگریخطدایره،آخریناز
نقطهٔتافاصلهقطبی،ستارهٔسمت»بهمی‌نویسمکنارشمی‌کشم.نقشه‌ام

نامشخص«.بعدی:

آنآیاشب«؟!»نیمهمی‌کنم.فکربازشود.پخشادامه‌اشتامی‌زنمراآهنگ
یاشب؟۱۲ساعتیعنی»نیمه‌شب«بوده؟بلالحاجیدستدمساعتوقتها

بازکنیم؟نصفوحسابرابعدروزآفتابطلوعوآفتابغروبفاصلهٔباید
سقفشانلبهٔکهباشدمی‌تواندساختمانچندمگرراستاآندرمی‌کنم:فکر

می‌توانمباشدتاچنداگرباشد؟نیمه‌شبدرقطبیستارهٔبامماسبتواند
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رویمی‌کنم:فکربازاماکنم.حسابهمه‌شانگرفتننظردربارامسیرادامهٔ
هستم:مرددودارمشکهمقبلبیتقدمهایاندازهٔ

داردآسماناندرخرسکآنرابچهشمارازافزونبارصدقدمگردان،رخقبلهسویبه

فضایشوداضافهاحتمالیجدیدحالتچندنقطههررویباشدقراراگر
شد.خواهدخارجکنترلازومی‌شودبزرگمسئلهحالت

درقطبیستارهٔجایکهمی‌شوممتوجهومی‌کنمجستجوییگوشیروی
بتوانمکههمینبنابراینندارد.حرکتوغروبوطلوعواستثابتآسمان
وزنکردنپرضرورتبهیانیمه‌شببهاشارهواستکافیکنمپیداراستاره
انحرافی.نکتهٔیاوبودهشعر

می‌شود:راحت‌ترخیالمکمیمی‌افتدبعدبیتبهکهچشمماما
داردبادبانآویزهایبرنقشنشانشسامانآنکشتی‌بانکهمیرانجانبیآنجاوز

نشانه‌اییافِلشِبادبانشرویوباشدبایدکشتینقشهدفساختمانروی
کند.مشخصرامسیرادامهٔسمتکه

بادبانباکشتییککنارشومی‌کشمدیگردایره‌ایراشمالسمتخطّپایان
قطبی«.ستارهٔبامماسبام»لبهٔمی‌نویسمومی‌گذارم

چسباندهآنرویساختمانازکهعکس‌هاییومی‌زنمورقراحمیددفتر
بادبانوکشتینشانباراساختمانیتامی‌کنمدقتآنهادرومی‌کنمبرانداز

می‌نشیند.لبهایمرویلبخندیمی‌کنم.پیدایشکهنمی‌کشدطولیکنم.پیدا
نمی‌رسد.نظربهپیچیدهچندانمسئلهصورت

دیگریبادبانوکشتیلحظهیکمقابلبرگگوشهٔکهبزنمورقمی‌خواهم
محولبهایمرویازلبخنداست.دیگریساختمانمی‌کنم.دقتمی‌بینم!
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ودیگرکشتیبادبانیکدیگر،عکسیکصفحه.وسطوپایین‌ترمی‌شود.
سیگارلازمم!دیگر!ساختمانیک

بکشم.سیگارغریبهخانهٔخواباتاقبستهٔفضایدرنمی‌خواهم

است.تکراریکهنیستبادبانوکشتینقشفقطمی‌کنم.دقتعکس‌هابه
هست.سه‌تاییکمدستهمکمانوتیروتیرانداز

داردکهکسینگاهزاویهٔدارد.مهم‌تریایرادکارجاییکمی‌کنمفکرکهبازاما
ازبامیکلبهٔکهنمی‌شوددارد.ربطباملبهٔبافاصلهبهمی‌کندنگاهپاییناز

حاجیراکاراینجایقطعاًشود.مماسآسماندرستارهیکبافاصله‌هاتمام
کرده.اشتباهودادهسوتیبلال

بامتناسبواستشدهحزن‌آلودزمینهموسیقیمی‌روم.فروفکربهدوباره
حاجیگویاولیاستسادهظاهرشمی‌کنم:فکراست.منقیافهٔدَرهَمی

ظاهرینشانه‌هایاگرکند.عملگمراه‌کنندهنشانه‌گذاریدرداشتهاصراربلال
نیازوبودندرسیدهمقصدبهخریدارانیاوارثانحالبهتااحتمالاًبودندیکتا
کنند.دنبالقدمبهقدمراشعرنبود

بهنمی‌توانمبود.افتادهاتفاق»سر«و»نوک«سرکهمی‌افتمتصحیفییاد
ببینم.راشعراصلبایدکنم.اطمینانشعررونویسی

پیداهستدفترداخلبودگفتهحمیدکهراشعراصلعکستامی‌زنمورق
خواندنمی‌کنم.دقّتنقطه.بدونخوش،شکستهٔخطمی‌کنم.پیدایشکنم.
نمی‌شودرااصلشکهبودگفتهراستحمیداست.منتوانازخارجمتناین

باشدننوشتهاینرویازنوشتهرادومنسخهٔکهآنکهمی‌زنمحدسخواند.
کسیداده.رخاشتباهآنکهنوشتهحافظهازوبودهبرازراشعراحتمالاًو

بهآنمحتواییاکردهتهیّهآنازدرستیخواناینسخهٔیاخوانده،راخطاین
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مثبتنکتهٔشود.بازنویسینهایتاًتاشدهمنتقلنسلبهنسلشفاهیشکل
نسخهٔمحتوایمی‌دانمآنبرتکیهباچونوهستدومنسخهٔکهاینجاست

صرفبارااصلششکسته‌نستعلیقپیچش‌هایلایازمی‌توانمچیستاصلی
کنم.پیدارادیگراحتمالیاختلاف‌هایوکنمبازخوانیوقت

رافندکوسیگارپاکتمی‌شوم،بلندمی‌کنم.متوقفراموسیقیسیگارلازمم!
می‌زنم.بیرونومی‌گذارمراحتیمشلوارکجیبداخل

خواباتاقیکیآندرهنوزاحتمالاًنیست.حمیدازخبریپذیراییدر
سیگاریآنجابروم.ایوانبهصداوسربیمی‌کنمسعیمی‌کند.استراحت

درچرخوباغچهدرخت‌هایشکوفه‌هایتماشایبهرادقایقیومی‌کنمروشن
می‌گذرانم.حیاط

پخشراموسیقیادامهٔمی‌شوم.خمدفترهارویبازتخترویوبرمی‌گردم
چهمی‌کنم:فکرمی‌کنم.دقّتشعراصلخطّپیچش‌هایبهکمیمی‌کنم.

هدفاینجابخوانند؟راخطاینمی‌توانسته‌اندروزهاآنمردمانازتعداد
خصوصاًخطاینباشدپیامانتقالبهقراراگرزیبایی؟یااستپیامانتقال

امازیباستاست.نادرستیانتخابهدفاینبهرسیدنبرایبی‌نقطه‌اش
اینبتواندکسی«»هرنبودهقرارمی‌کنم:فکربازباشد.زیبایینمی‌تواندهدف

بهکهآنهاییهمآنبازماندگان،یعنیبخوانند.اهلشبودهقراربخواند.راخط
باشند.رسیدهحاجینظرمدّشایستگی

کانالیرویمی‌زنمومی‌بندمراآنصدایمی‌کنم،روشنرااتاقتویتلویزیون
کهمی‌کندپخشرافوتبالیهمانتکراردارداتفّاقاًمی‌دهد.نشانفوتبالکه

می‌کرد.پخشداشتحمیدزدنزنگشب
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شعرزبانبهگنجینقشهٔکهنخوانده‌امجاییمی‌کنم:فکرتلویزیونبهخیره
وادبیّاتتاریخبرایبلکهمنبرایتنهانهایناحتمالاًباشد.داشتهوجود
بهاگراست.نادرحدّاقلیافردبهمنحصرتجربهٔیکماباستان‌شناسیشاید
آنبهراجعنمی‌خواهدحمیدکهاستاینداردوجودکهمشکلیبرسد،جایی
پیداکهگنجیاحتمالیمدّعیانبعدیتبعاتدرگیرتاشودگفتهچیزی

گمتاریخدلدرارزشمندتجربهٔایننهایتاًنگویمچیزیاگرامّانشود.می‌شود
ومی‌خوردگرهابروهایمنداده.رخدیگریجاینظیرشکهتجربه‌ایمی‌شود.

می‌شوم!سیگارلازمدوبارهدارم

واستکوچکشدهچاپعکسمی‌شوم.خیرهشعراصلتصویرخطوطروی
کردبزرگنماییشمی‌توانچونداردموبایلرویحمیدکهعکسیاحتمالاً
خوبیجایبهکاغذیعکساینبادارد.بازخوانیبرایبیشتریکارایی

نمی‌رسم.

می‌آید.حیاطدرصدایمی‌کنمحسشعر.رونویسیبهبرگردمکهمی‌زنمورق
می‌روم.پذیراییبهومی‌شومبلندومی‌کنممتوقفراموسیقی

پذیراییدردمالانوبودهبیرونمی‌کردمفکرکهچیزیخلافبراست.حمید
می‌شود.داخلومی‌کندبازرادراست.

525بسِاطِّمُناوبندزدم.524خُنَهبهسریهرفتم523ُموبُرد؟522خُووِّتسِلام!-

.528باخوریم527همونجو526شُمَماونجارفتیمکهکِردُمآماده
سلام!-

بخوریم528
همانجا527
همشام526
رابساطمان525
خانه524
من523
خوابت522
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اصل534ِمی‌دُم533عصرنُه532َبت531ِهَمونجو530اونجوبَریمکن529جَم-
!536بیِْنی535نزّیکازماجرائَماصلِ

ببینی536
نزدیک535
می‌ذهم534
عصرانه533
بهت532
همانجا531
آنجا530
جمع529
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۸
کوچهٔمی‌آییمبیرونکهاقامتگاهازنیست.راهیپیادهمعهودگنج‌خانهٔتا

کوچه‌ایداخلبهومی‌رویمقدمیچندراست--دستراآفتابگیروپهن
سهسایه‌نشینِبزرگی،میدانگاهیتهشکهمی‌پیچیمسایه‌گرفتهوکم‌عرض‌تر

است.گنج‌خانهسنگچینِمتریِسهبلنددیوارهایوکهن‌سالتوتدرخت
بیرونیدیوارسنگ‌هایاست.کردهخوشجاتوت‌هاسایهٔزیرحمیدماشین

تازه‌سازمی‌زنمحدسکهخورده‌اندبرشخوبوهم‌اندازه‌اندآنچنانگنج‌خانه
بیرونازراخانهکهمی‌کندنگاهرامنومی‌ایستدهمحمیدمی‌ایستم.باشند.
می‌کنم.برانداز

کردید؟بازسازیخودتونرودیوار-
نمی‌کنه538فکآدمنه؟کارخُنه‌ایَه.سنگانگاراصلیشَه.دیوار537ِاینه!-

نه؟!بریدکَفِتپیشَه.سالْسیصد540دیویسمالسنگاودیوار539ای
نیست.باورکردنی-
543ایکه542کُوْویهمیازسنگاشامی‌گفتآقاممیگی!541راس-

.546می‌خُنه545کُوَّهسنگرنگباسنگشرنگاوُُردن.544نزّیکائه

فاصلهبامی‌گردانمکهسرمی‌بینم.دوربینوخاردارسیمدیوارهابالای
خورشیدیموربّپنل‌هایدوربین‌هاسایه‌بانهست.همدیگریدوربین‌های

می‌کند.بی‌نیازشهریبرقازراآنهاکهاست

می‌خواند546
کوهه545
نزدیکهاست544
این543
کوهی542
راست541
دویست540
این539
فکر538
این537

62



دسترسدربیرونازراساختمانبرقوگازکنتورهایسلیقهباتابلوییدرکنارِ
قرارقفلبافلزیروکوبیآنروینباشد.ساختمانبهورودبهنیازیتاگذاشته

تلاششانتمامکهاستمشخّصباشد.کنتورهابهدسترسیمحافظکهدارد
تصویریآیفونزنگشود.ساختمانواردکسینباشدنیازکهکرده‌اندرا

شده.گذاشتهکارتابلواینرویباشددیواررویکهآنجایبههمساختمان

کهشدهزدهزیادفاصلهٔباسفیدرنگوفلزیروکوبیورودیچوبیدرروی
می‌کند.بازراآنومی‌اندازدقفلشداخلکلیدحمید

کلیدباهمراآنحمیدکهداردکتابیقفلیکروکوبپشتهمچوبیدر
می‌گوید:قفلکردنبازحیندرومی‌کندبازدیگری

550می‌دَه549نشُِنقیافه‌شچون548مُنتاشداریم547دَرهِ‌امایاصلیقفل-

.552هاشْتیمجاش551ایناقیمتیَهوعتیقهکه

استسمتدودرگلبرگنقشبافلزیبزرگکلوندوبازیباییدرچوبی،در
سردررویشده.نگهداریآنازخوبیبهکهمی‌دهدنشانونخوردهرنگکه
نوشتهریزترینستعلیقخطباآنزیروشدهخراّطیثلثخطّبهیکاد«إن»و

هجری«.۱۰۹۰نجّار،محمداستاد»عملشده

میشه.محسوبباستانیآثارخودشبرایخودشدرهاین-
!556باگویی555ماخوای554ْچی‌شی553بیِْنیتوشاحالا-

بگویی556
می‌خواهی555
چی=چی‌شی554
ببینی553
گذاشتیم552
رااین551
می‌دهد550
نشان549
منتهی548
همرادراین547
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رو؟اینجاکنناعلامفرهنگیمیراثمثلاًبخواننیومدنجاییازحالاتا-
حالا!می‌کُنُمتعریف558بَرتَمیراث،ازنه557مُنتاشامَُدن.-

بازراهومی‌زندبفرمادستباحمیدمی‌شویم.واردومی‌شودبازدرمی‌خندد.
بشوم.وارداوّلمنتامی‌کند

بَبَندُم.تواز560درا559موتاتوبَروبَفَرما!-

قفلمشغولحمیدوداردقفلوزنجیرهمدرداخلسمتمی‌شوم.وارد
کارورودیبهمشرفدوربینیکهمدرداخلسمتبالایمی‌شود.آنکردن

بهاریشکوفه‌هایدرکهاستمشجّروبزرگباغیخانهورودیشده.گذاشته
وجودباغیوفضاچنینبیابانیروستایایندرنمی‌کردمفکرشده.غرق

وبودنددیوارهانگارونقشازهمهحمیددفترعکس‌هایباشد.داشته
اصلیساختماننبود.آندرخانهفضایکلّیچشم‌اندازازواضحیعکس

پنهانورودیدیدازراآنکههستنددرختهاییپشتودورترجاییاحتمالاً
کرده‌اند.

کهمی‌دهدنشانشدهسنگچینومتریکحدودیعرضباراهیدرجلویاز
پیچیجلوترقدمچندونیستمستقیمکهراهیبرویم.سمتکدامبهباید
راراهطرفدومشخصطوربهدرختانیدارد.راستسمتبهدرجهنود

کاشتهراههمینراستایدرابتداازمی‌دهدنشانکهکرده‌اندمحصور
شده‌اند.

می‌آید.حمید

رادر560
من559
برایت558
منتهی557
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بَریم.-

آبیوسفیدنمایباساختمانچشم‌اندازدوردستدرمی‌پیچیمکهراپیچ
است.مسحورکنندهدورازحتیساختمانزیباییمی‌شود.پیدالاجوردی

ازباغخاکگِرد،سنگهایازسنگچینیباکهجاییوجلوتادرختانردیف‌های
می‌کند.پیداادامهشدهجداسنگفرش

می‌گویم:

خودش!برایکاخیه-

بهعلاقه‌اشازبرادرشبودگفتهکهمی‌افتماینیادنمی‌گوید.چیزیحمید
مالوبرداشتهخودشبرایرابهترمالکرده،استفادهسوءپدریمیراثاین
چطورخوبشمالاستاینبدمالاگرمی‌کنمفکرگذاشته.اوبرایرابد

بوده؟!

می‌گوید:

اوقافپیشسالیه…،حالاتا562نیمَدَنسراغِتجاییازکه561فُرسیدی-
وقفیَه.شدمدّعیو565هَشت564دسمِلک563ایروی

خوب؟!-

گذاشت565
دست564
این563
نیامده‌اند562
پرسیدی561
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نشنیدَهملک567ایبودنوقفیبهراجعچیزی566هیشوختماهیچّی.-
داشتنضبطوورودقصدچوننیست.568دُرسُبودیممطمئنوبودیم
کِردُم.شکایت،569گِفتمُوکیل

خوب؟!-
بودَه.وقفی571اینجودادَنخبر570بشُِنگفتننداشتنَ.سندهیچّی!-

شاهدَمحتینشد.معلومگفتَه574بشُِنچیزی573چِنیکیکه572ای
ومُنبهجوریه577کُدُمهرهمه‌شُن576اینجواهالیبیارَن.575نتُنسِتن

شهادتحتیّدادَنشهادتمانفعبهقضیهایسرامَُدنمدیوننَ.آقام
بود.دوربینائَمفیلمالبتهّداشتنَ،اجازهبیورودقصدایناکهدادن
582نابودن581اینجوبودناوقافیمدّعی580اینااز579هیشکُدُم578کلَّنَم

امامزادَه.خادمحتی
امامزاده؟کدوم-
بلال!سیدامامزادَهخنده()با-
خودمون؟بلالحاجیهمون)می‌خندم(-

نبودند582
اینها581
اینها580
هیچکدام579
578ً همکلّا
کدام577
اینجا576
نتوانستند575
بهشان574
چنین573
این572
اینجا571
بهشان570
گرفتم569
درست568
این567
هیچوقت566
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بلالَه.سیدامامزادَهاسمشمدارهَامامزادَهیه583اینجوهزار!درصد-
همو585ایمی‌گفتآقامصادق.امامبهمی‌رسَه584شجره‌نمُچَه‌ش

امامزادهوقفمامِلک587ای586گفتنَبودمدّعیاوقافمبلاله.حاجی
بلالَه!سید

اوناست؟خاطربهدوربینااین-
590ایدلیلشاصل.589هاشتمُکاردوربینا588ایپیشترکمیهدقیقاً،نه-

593ایفتادَه592اینجوگنجفکربهبودخوردَهخِنسِیبهکه591برِارمُکهبود

خبر597موبهکه596ایبیزدَِهسر595خُنَهبهکهرسَید594بمِخبربود.
می‌شْناختن،600برِارمُاآقامعهدازاهالیتو.599بیا598ماخواستَهبَدَه،

بی‌خیالزدُِمبشِزنگدادن.خبرموبهسریع601مُنتاشنگِفتنَجلوشا
وخاردارسیموورودیدررویروکوبایایامُدمسریعرفت.شد،

منتهی601
رابرادرم600
بیاید599
می‌خواسته598
من597
اینبدون596
خانه595
منبه594
افتاده593
اینجا592
برادرم591
این590
گذاشتم589
این588
این587
گفتند586
این585
شجره‌نامه‌اش584
اینجا583
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اوقافمقضیهٔمی‌زنِمُحدس.603هاشتمُکار602وَختهمودوربینا
.606دربیارهَتِلافَتیشا605ماخواسته،604بابرِارمُجَلَب‌گری

شکرابه؟داداشتبارابطه‌ت-
نیس،آدمی607اوجورنمیاریم.همرویبهداریم،امُدورفتاوجوری.نه-

…داشتگرفتاریکمیه608مُنتاش

می‌دهد:ادامهومی‌کندمنبهرفتنراهحیندرکوتاهینگاه

همورویانگار.شدَهخِلاصشکرخُداآکهبودموادگرفتاربدمدّتییه…-
وگرنهکَشیدن.بالامالشِاازخیلینابابرفَیقو609دوسّمدّتاوحساب

610تکُنشِتوپحالاحالامیراثیوارثمالازداشتاوکهسهمیاو

کاریهیچتودیدَه‌مکهبودایحرفِشکِردکهکاریَم611ایسَرِنمی‌داد.
که614وختی613اوازکنی!پیداشکُنُمکمکِت612ماخواستمَنمَی‌کنی

اوجز616خداازجانبکِردُمامنیتیشکمیهوهَشتمَکاردوربینا615ای
کهنمی‌رفتنبارزیراونمتازَّهنداشتیم.617دیهَ‌ایمشکلاوقافمزاحمت

کِردَهکاره‌ی619ْایمأموراشُنخودسرِانگارتو.بیان618ماخواستنامُدن

این619
می‌خواستند618
دیگری617
خداشکر616
این615
وقتی614
آن613
می‌خواستم612
این611
تکانش610
دوست609
منتهی608
طورآن607
کندتلافی606
می‌خواسته605
باشدبرادرم604
گذاشتم603
وقتهمان602
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رئیساشُن.کِردنتوبیخِشُنفهمیدن621وَختیمی‌گفتوکیلُم.620بان
گوشیمرویمی‌کنم،فعّالش622ناباموختیدارن،حرکتحسگردوربینا
روی625می‌تُنُم624باخورهوولباغتویچیزییاکسیاگر623میااخطار

.626بِْینمدوربیناآتصویرایموبایلم

می‌دهد:ادامهدفعهیکبعدومی‌شودساکتلحظاتی

گُفت629گِفتتماسموبا628دودَفه627برِارمُکهپیشتر!هفتَهدویهتا…-
کنه!پیداگَنجارمز630می‌تُنَهکهکِردهپیدادرویشیایه‌یْ

گفتی؟چیتوعجب!-
کهدادَه631قَسَمِمُنآقامکهگفتمُبشِشُدُم.عصبانیخیلیکهمو-

نگَیم.غریبه‌ایهیچبهقصّه‌آ632ای
خوب؟!-
چیزیاوکه634ایبیداشتهخبرماگنجازخودشدرویشَه633ایگفت-

!635برِارمُسراغامَُدَهخودشاصلَنبَگه.بشِ
خوب؟!-

برادرم635
این634
این633
این632
قسممان631
می‌تواند630
گرفت629
دوباره628
برادرم627
ببینم626
می‌توانم625
بخورد624
می‌آید623
نباشم622
وقتی621
باشند620
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639خُنَهوباغتودورییه638ماخوافقط637ایمی‌گفت.636دیَههیچّی-

میگَه!640بمُِنگنجاجایبَزنِهَ
بیاد؟گذاشتی-
همی‌زند()پوزخندی- نقشهٔهمه‌ش643اینا642می‌دُنمُکه641موشدی.بچَّ

…آمّا.644بَرارمُه
امّا؟-
دارم645ُوَختشاکهحالاکهکِردُمجزمعَزمُماموگفتاوجوریکهاوآمّا!-

یهدارمُدسترسیدارمُاعتمادبتِومی‌شْناسُمِتکه646تُنَمبهو
651خودْماخیالهم650بلکه‌م649بَلُّمکار648ایرویاساسی647وخت

توکه653ایخیر«،سببشود»عدومیگن.652برِارمُاهمکُنمراحت
ن654اینجُنی یهپیشترَشَمجَلَب‌گریاشَه!و655برِارمُمدیونجورایییهالّا

برادرم655
اینجایی654
این653
رابرادرم652
راخودم651
همبلکه650
بگذارم649
این648
وقت647
همتو646
راوقتش645
استبرادرم644
اینها643
می‌دانم642
من641
بهمان640
خانه639
می‌خواهد638
این637
دیگر636
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658بیِْنُم657هاشتمُدرویشَه656ایوبرِارمُباخودمُنغِذاخوریِتوقِراری

.659چیشیَهحسابشِحرف
خوب؟!-
هندیابهقیافه‌شبودبابایییهکلابردارهَ.طرفبودمعلومبابا!هیچّی-

جدّشمادرگفتدرویشَه؟یامُرتاضَهگفتمُبشِشوخیبهمومی‌خورد.
آقامدارن.هندیته‌چهرهٔهمه‌شُنبلال‌آبادمردممی‌دُنیبودَه!هندی

کهبردشَکُّمموبلالن.حاجیهندیخدمتکاراینسلازاینامی‌گفت
663بلال‌آبادامردمهمهٔمو662مُنتاش.661بااونجُنیاصالتاًدرویشَه660ای

کِردُم.665ندُمَماوُْبنداکهزیرزیرکی664جویوفرسیهمی‌شْناسم.
یه668ایبودکه667دیهِ‌ایمچیزخُب،آمّانشْناختاش.کسی666مُنتاش
671ای.670مایّاایتوچیزییهیاشیرازی،داشت669بی‌غِیْرهَته‌لهجهٔ

گفت.چیاخیلیدرویشَه
چی!مثلاً-

این671
مایه‌ها670
غریبه669
این668
همدیگری667
منتهی666
همندهمآبرابند665
جووپرس664
راآبادبلال663
منتهی662
باشدآنجایی661
این660
چیست659
ببینم658
گذاشتم657
این656
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شا674نتُنسِتمُکِرد،بَلغورچیایییه،673نمَیایادُم672دُرسُ- کهبَگیرمُمُچِّ
کردُمشکحتییعنیگفتَه،بش676برِارم675ُمی‌دُنهَچیهرکُنُمثابت

678موعیناوچوناصلاً،677می‌دنستَهبرِارمُمی‌گفتکهچیزاییبعضی

جماعت683ایبا682مو681مُنتاشاوّل.از680نابودگنجه679ایبَرِتو
شاییَن.چه684می‌دُنمُپیشتر.داشتَه‌مبرخورد نرفت.کَتُّمتوکلّا

می‌دونست؟چیامثلاً-
کهگفتچیزاییَمیهخداییشمی‌دُنسِ!قشنگمِلکاوگنجپوکوجیکّ-

!685نمدُنسِتمُمُنَم
رو؟اینامی‌دونهکجاازنپرسیدی-
ازمثلاً.689دَرمیارْددرویشی688ادِاآیاسَرارهَ!گفت.687ناگفت.686فُرسیدُم-

چاییتوانگاری!692دِرمدکاراز691دُزّطرفاصلازآمّا.690می‌دُنهَغیب
بعدِقِرارهَموتو695دوتاّییمُنچون!694بارخِتهچیزی693برارمومُن

تایماندو695
باشدریخته694
برادرم693
آمددر692
دزد691
می‌داند690
می‌آورددر689
اداهای688
نگفت687
پرسیدم686
نمی‌دانستم685
می‌دانم684
این683
من682
منتهی681
نبود680
این679
من678
می‌دانسته677
برادرم676
می‌داند675
نتوانستم674
نمی‌آید673
درست672
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697نمَتُنسِتیمکهطوریمو.بعدبرارمُاوّلشدیم.696دس‌باآب‌لازمچایی

دارهَ.699دس‌باآبدوتاّدفتربودخوبحالا!698بَنیشیمجامُنسر
که701گوشیامُننهبوداتاقتودرویشنهبرگشتیمورفتیم700دوتاّییمُن

بودیم!702هاشتهمیزسَرِدوتاّیی
کردی؟شکایت-
بود.خاموشکهگوشینرَسَیدَه.جاییبهکهحالاتا703مُنتاشآره!-

انِداختم.704رادوبارهنوگوشییهرویهموناسوزنُدُم،سیمکارتشُا

ادامهٔساختمانشاه‌نشینسمتبهطولانیراهبهساکتدوهرلحظاتی
می‌پرسم:است.ساکتباغمی‌دهیم.مسیر

نداری؟چیزینگهبانی؟سگی؟-
مومی‌ترسید.کُنُم705فِکنداشت!سگازخوشیدلِآقام…کهسگ-

ًآقامنداشتم.کاریوسرزیادخودْمَم مِلک707ایصحبت706ِوختیکلّا
اهالیبودزندهخدابیامرز709وختینمَی‌کُنُم708فکبود.تودارخیلیبود
امَُده714دُزَّکیمَگَه!713باندیدَه712اینجُناتوی711عمرشُنتویده710ای

دزدکی714
باشن713
رااینجا712
عمرشان711
این710
وقتی709
فکر708
این707
وقتی706
فکر705
راه704
منتهی703
گذاشته702
گوشی‌هایمان701
دوتایمان700
مستراح699
بنشینیمجایمانسر698
نمی‌توانستیم697
لازممستراح696
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718بَرش717َنابودبیخودمی‌کِرد.716اینجُناکارایهمهٔخودشتو!715بان

ازخوفُمخلافبربود.مشغول721اینجو720بَسکیبودَن،719دِرآرْدَهحرف
726مو!725نابود724موکاریَکّی723ایبُردَم،آقامبه722مُنَمکهسگ

733مومال732اینجورسما731ًوختی!730بَلُّم729وخت728انُقَدی727نمَتُنسِتمُ

رویاونم737مُنتاشسپردُم.اهالی736همیبه735اینجُنا734کارایشد
مخودُمکه738وختاییفقطاحتیاط،باآقامسفارشِحساب ولی!739هِسُّ

نرَسَیدَم!742اونجوبه741هَنیکسی،بهبَسپارمُاینجُنانگهبانیکه740ای
بیانواکُّنم!اهالی744بَرِاینجُنادر743ِماخوامبَشَهپیداگنجمُناگَهایشالّا

بَبَرن!لذّتشاهم745باکُنَنکاراشاهم

بکنند745
برای744
می‌خواهم743
آنجا742
هنوز741
این740
هستم739
وقتهایی738
منتهی737
همین736
رااینجا735
کارهای734
من733
اینجا732
وقتی731
بگذارم730
وقت729
قدریآن728
نمی‌توانستم727
من726
نبود725
من724
این723
هممن722
اینجا721
کهبس720
آوردهدر719
برایش718
نبود717
رااینجا716
باشند715
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کهحرفیکهمی‌بینممناسبرافرصتمی‌گذردکهکمیمی‌شویم.ساکتباز
بزنم.رابزنممی‌خواستم

جورایییهوادبیّاتتاریختویشعر«به»گنج‌نامهکهمی‌دونیحمید!-
ارزشماکاروپروژهایناحتمالاًوبی‌سابقه‌ستدنیاشایدومامعماری
داره؟تاریخیفرهنگی

خوب؟!می‌خندد(آرامی)به-
اینوشعراینتوئهحقومالکهگنجازجداکردمفکرمنهیچّی!-

روماتاریخآیندهدرکهکسانیبرایبشهثبتوضبطکهلازمهداستان
نیستند(.مندهانمالحرفهااینمی‌کنم)احساسمی‌خونن

خوب؟!می‌خندد()بلندتر-
یابرسونیمنتیجهبهروداستاناینمااگهکردمفکردیگه!هیچّی-

تیکهٔیهنگذاریمجابهبهشراجعمستندیهیچبعدونرسونیم
کردیم.مخفیروتاریخمونازارزشمند

می‌ترسیدُم!همینتِاز)می‌خندد(-
چیم؟!از-
بودنت!قانون‌مدارو746رابهسرهمیاز-
خوب؟!-
750بیِْن749باکُنفکرییهخودِت!748تُنُمباخودْمَممو!747برِارنترس-

دارهَ‌آتاریخیوفرهنگیارزشکهکاریایخودتقولبهمی‌شَهچطوری

ببین750
بکن749
توامهمراهتوام،با748
برادر747
راه746
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بسوزهَسیخنهکهکنیکارییهکِرد.مستندِشهمرسَُند،نتیجَهبههم
میام!752راباتدارمُ.751قابولتِموکُباب!نه

نداری؟پیشنهادیخودت-
نتیجَهبهاگردارمُ.قابولشِخیلیدادگستریَه،وکیلدارم753ُدوسّییهمو-

حکممنطقومی‌دُنمُموکهاونجوتامی‌گُم.بَرشَماجَراآاصلبَرسَیم
متوشمگنجمالکخُنَه‌امایمالکِموچونمی‌کنَه 755مُنتاش.754هِسُّ

تقدّمحقّدولتخریدش756بَرِباشَهداشتَهفرهنگیارزشگنجِشاگر
علنیبَشُممطمئناگهفروشِش.قبلِکنممطلّعدولَتا757باسودارهَ

مشکلینمی‌کُنَهضایع759ماآ758خانواده‌ایِحقوقوحقّماجراکِردن
ندارمُ.

آها!-
درستدردسرمی‌کُنُم762فِککمیهاوقاف761ادِّایبحث760مُنتاش-

می‌کُنَه.
مگه؟چطور-
حدود765سِنجُِنتویپیشسال764پُنزهَدهنه،یاشدیخبر،763نمَدُنمُ-

شد؟پیداسکَّهتاششصد

اراکنزدیکمنطقه‌ایسِنِجان:765
پانزده764
نمی‌دانم763
فکر762
ادعای761
منتهی760
راما759
خانوادگی758
بایستی757
برای756
منتهی755
هستم754
دوستی753
راه752
قبولت751
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خوب؟!نه!-
مِلکو771او770ُّاونجو769هَنو.768سِنجُِنیَه767اصلیّتمُِن766می‌دُنیکهما-

خِرابداشتن773خُنهِ‌‌ایایهکهبود772ایجریانمی‌شدیم.خبرداریم.
وخریدتازَّه774خُنَهخلاصَهرسَیدن.سکَّهازپرکوزهٔیهبهمی‌کِردَن

وخریداروفروشندَهبین775سِکّاایسرِوپیچّیدخبربود،شدَهفروش
وکَشید778جاندارمریبه777کارشُِنآخِرْ.776درگِفتبحثبناّوکارگرحتی

اوقاف!وفرهنگیمیراثبه779اونجواز
خوب؟!-
وقفیمِلککِرد781ادِّاامَُداوقافطَرفَاوازامَُدَن.اونا!780دیَههیچّی-

بقیَه‌شاورداشتفرهنگیمیراث783سِکّاازتا782بیسحدودیهبوده!
تیهاوقاف. .784گِفتپساوقافازسکّابقیهٔانگارمیراثبعدمدَّ

خوب؟!-

گرفتپس784
سکه‌ها783
بیست782
ادعا781
دیگر780
آنجا779
ژاندارمری778
کارشان777
درگرفت776
سکه‌هااین775
خانه774
راخانه‌ای773
این772
آب771
اینجا770
هنوز769
استسنجانی768
اصلیتمان767
می‌دانی766

77



شد789هَمواوقاف788ادِّای787همیحسابروزمان786او،785دیَههیچّی-
مال793سِکّا‌نرسید.هیچّی792ساختمُِن791مالکِایاز790هیچکُدُمبهکه

بودن!قراقویونلوآدورهٔ
یادتخوبمی‌نشیند(لبمبرلبخندیگفتنش»قراقویونلوها«)از-

مونده!
روی795مو.794می‌مُنَهیادِمُنتیزیم.باشَهباستانیآثاربحثمابَبَم!آره-

حقّکهترسیدَهچشمُمکِردَهمامِلکرویاوقافکه796ادِّاییاوحسابِ
یالجسر797می‌تُنَهبرِارمُکهخصوصاًبَشَه.ناحقاوجوریمائم

بیارهَ.ماسر800بلِاآ799همو798ندُنمُ‌کاری
منوتوکههمینمی‌کنمفکرکهالانباشه.راحتخیالتگفتم،کهاینی-

نتیجهبهبرایبتونماگرکردی.بزرگیلطفکردیتجربهاینشریک
دیگهزندگیمتویکهباشمکردهکاریشایدبکنمکمکیکاراینرسوندن
راحت!منازخیالتهمونه.بگیتوچیهرنیاد.پیشفرصتش

رابلا800
همان799
ندانم‌کاری798
می‌تواندبرادرم797
ادعایی796
من795
می‌ماندیادمان794
سکه‌ها793
ساختمان792
مالکان791
هیچکدام790
همان789
ادعای788
همین787
آن786
دیگر785
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اصالَتعِرق804می‌نیکهقدری803همی802مُنَم.801مِیْدیداشچاکِّریم-
،806باشدَهضررمُبهشدَهدارمُ.805فرهنگَموتاریخوملیَّتعرقِدارمُ

.809بامُنُممملکتم808ُبَدِکار807نمَیالُّم

حمید.ازنهداشتمانتظارخودمازنهراجدّیّتاینشده!سنگینفضا
رسیده‌ایم.خانهایوانبهوشدهتماممسیرخوشبختانه

بمانم809
بدهکار808
نمی‌گذارم807
باشد806
همفرهنگ805
می‌بینی804
همین803
هممن802
مهدی801
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۹
سقفزیرزیبایفوق‌العادهگچ‌کاری‌هایمی‌بینم.زیباییمی‌گردانمسرجاهر
نگهداریآنازخوبیبهکهبناییوسفیدزمینهٔرویفیروزه‌ایغالبرنگبا

ربعشکلبهمتریدهچندایوانینرسیده.آنبهگزندیبارانوبادازوشده
آنقدردارد.ستونششطرفهردرواستبیرونسمتبهآنشکمکهدایره

صدایبخورم.زمیننماندهکموکنمنگاهراپاییننمی‌توانمکهزیباست
ایوانرویتامراومی‌گذاردشانه‌امرویرادستشمی‌شنوم.راحمیدپوزخند

می‌کند.همراهی

حیاطکفازشدهخراّطیلختچوبازنرده‌هاییباعریضپلّهٔردیفپنج
می‌رساند.ایوانرویبهراماداردپهنامتریچندایوانجلویکهباغروبروی
رنگیشیشه‌هایوپنجره‌هابارنگیقهوه‌ایزیبایچوبیچهاردرپله‌هاروبروی

کهچشممی‌کند.راهنماییاندرونیبهرارسیده‌هاتازهزردوآبیوقرمزوسبز
روبرویشونرده‌هاهمینوپلّه‌هاهمینعینستوندوهربینمی‌گردانم

داخلسمتازوستون‌هاکنارهٔوسقفزیرشده‌اند.تکراردرهاهمینعین
می‌آید.چشمبهبیشترشدهریختهبنااینپایبهکههنری

گنجه!یهخودشالانشمهمیناین-
!810می‌دُنمُ-

دیدهعکس‌هارویکهراکمانداریمی‌کنمچشمچشمومی‌آیمخودمبه
کنم.پیدابودم

می‌دانم810
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ئَه- ستونا814ایاز813کُدُمهرخودِت.چپ812ِّدسِسوّمیستون،811اوُلّا
دوّمیدارهَ،گندمخوشهٔنقشچپ815دسِاوّلیداره.جدایینقشیه

.816تیرکامُنسوّمیترِازو،

می‌گویم.ومی‌کنمبلندسرمی‌کنم،جستجوومی‌آورمدرراگوشیم

برج.تادوازدهستون،تادوازدهالبروجه.دائرةمطابقدرسته!-

نمی‌گوید.چیزیحمید

بهآنچهاروجهیقاعدهٔکهعکسبرهرمیکاستوانه‌ایستون‌هایبالای
نقششده.بریدهستونبهبرخورددرآنسرکهداردقراراستسقفسمت

وداخلسمتبهکهوجوهیوشدهتکرارهرمطرفینیوجهدورویستونهر
برجستهطوربهنقش‌هادارد.بتهّوگلثابتنقش‌هایاستایوانبیرون

رنگشده،کارشده‌اندگذاشتهکارستون‌هااطرافدرکهکاشی‌هاییروی
بهشده‌اند.طراحیرنگینقش‌هاخودواستپررنگآبیکاشی‌هازمینهٔ

احساسکهاستبزرگقدریبهایوانمی‌روم.کردهراهنماییمکهسمتی
برسم.مقصدبهوکنمردرادومواوّلستونتامی‌کشدطولدقایقیمی‌کنم

کهشده‌اندطراّحیوانتخابطورینقش‌هاکهمی‌کنمفکراینبهراهطولدر
کسیهماینطوریدارد.وجودآنهاچینشپشتدیگریهدفندهندنشان
گنجمثلچیزیبهراکسیاستممکننشانه‌هااینکهنمی‌کندشک

باداردوجوداینجادرگنجیمی‌داندکهراکسیهموکنندراهنمایی
نقشچندهربوده.هوشمندانه‌ایطراّحیمی‌کند.گمراهمشابهنشانه‌های

کمانوتیر816
این815
این814
کدام813
دست812
استطرفآن811
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کردهاشارهشعردرکهاینامّادیده‌امجایکازبیشعکس‌هادرراکماندار
کهباشدایننشانهٔمی‌توانداستخانهرواقدرشعربهمربوطکماندارِنقش

بهایوانربع‌دایرهٔ‌وکمانیطرحکهزاویه‌ایاست.همیندرستکماندار
متفاوتکدامهرراستایشدهباعثهمازآنهازیادفاصلهٔودادهستون‌ها

باشد.

زمینهٔباکاشی‌هایرویشدهگچ‌بریبرجستهٔنقشکمانداردوواقعدرکماندار
تکراردیگرستون‌هایمانندسرستونطرفینیوجهدودرکهاستپررنگآبی

جهتیکبههستندهمموازیچوندوهرکمانداخلتیرجهتاماشده
لابلایاستمشخصایوانارتفاعازمی‌کنم.بلندراسرممی‌کند.اشاره

عموماًکهاستنزدیکودوردرمختلفبناهایوستون‌هاازپرباغدرختان
است.شدهتکرارمختلفجاهایدرشبیهشانهمبامتقارن

می‌کندبراندازراروبرومنمثلداردوآمدههمراهمصداوسربیکهحمید
می‌گوید:

کِردَه.شلوغشزیادیکمیه-
داشته!لازم-

می‌خندد.

محلّتاجبودَه818هاشتَه817اینجنُااسمبلالحاجیخودمی‌گفتآقام-
علیا!

کجاست؟سفلیمحلّتاجاونوقت-
هندَه!توکههمونی-

گذاشته818
رااینجا817
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می‌زنیم.قهقهههمبادوهرباراین

دفترومی‌کنمبازراکناریشجیبزیپبرمی‌دارم،شانهرویازراکوله‌ام
کشیده‌امرانیمه‌کارهنقشهٔکهبرگه‌ایرویراآنمی‌آورم.بیرونراسیمیَم

سمتبهومی‌اندازمشانه‌امرویدوبارهراآنومی‌بندمراکولهزیپبسته‌ام.
می‌آید.منباهمگامهمحمیدمی‌روم.نزدیکپلّه‌های

باومی‌کنمنگاهراجهتمی‌رویم.تیراندازستونکنارتاایوانراستایدر
می‌شویم.باغواردومی‌شویمردحیاطازبلندقدم‌های

ازهدفکند.دورهدفازخیلیرامنقدمهایماندازهخطاهایندارمانتظار
کهاستآلاچیقیهمانوبودپیدادرختانمیاندرحدودیتاهمبالاهمان
یاستونهممتریدهچندفاصلهٔبابود.زدهحرفآنبهراجعپیشترحمید
راهنمایمی‌تواندحمیدقولبهکهخرسنقشونداردوجوددیگریسازهٔ

گنججویندهٔکردنگمراهبرایراهیشایدمنگمانبهومسیرآمدندرست
می‌شود.دیدهآنوسطیستونبرجستهٔنقشکاشیرویاست

راچایوقوریوکتریوپنیرونانوسفرهوزیراندازمی‌رسیمکهآلاچیقبه
می‌بینم.پهن

می‌خندد.حمید.سمتبهبرمی‌گردم
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بتِعصرنُه824بَنیش!823اینجو822مییِی821راسیه820بییِی819می‌دُنستمِ-
عصرنُهبعدِ.827مُندَهحالاحالابَشَنپیدا826سِتاراکه825شُوْتابَدُم.

خنهِ‌آاصلِمی‌ریمبعدش829می‌ریممیشَه828می‌نیکهجاییتامسیرا
می‌خورهَ.832دردِمُنبهرابقیه831ٔبَرِ،830بیِْنیبَزنِیمتوشدورییه

وارسیگنج‌نامهشعرازفارغراخانهاستلازممی‌گوید.راستخانهمورددر
لازمنمی‌کنمفکراماباشد.شدهاشارهشعردرخانهجزئیّاتبهشایدکنم،
بمانیم.منتظرشبتاباشد

می‌نشینم.ومی‌اندازمزیراندازرویگوشه‌ایراکوله

دردمان832
برای831
ببینی830
می‌رویم829
می‌بینی828
مانده827
ستاره‌ها826
شب825
بنشین824
اینجا823
می‌أیی822
راستیک821
بیایی820
می‌دانستم819
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۱۰
می‌گذاریم.آلاچیقگوشهٔومی‌کنیمجمعرابساطوبندمی‌شود.تمامعصرانه

بَریم؟کجاخوب؟-
بدیم.ادامهشعرومسیر-
نیس؟متارهَستارهَازحرفمگهباع!-
خوب؟!-
؟835بانپیدا834سِتاراکهبَشَه833شُوْنباید-
می‌کنه.حلشموبایلگوشینه!-
؟836انُوَخوَرکُدُمبَریم،خو،آها!-
میگه:شمال!-

داردکودکاندرخشانازخودخانهٔدراوکهصورتنورافشان‌ترینرویسویبهرخبگردان

میده.نشُِنشمالاجهتهمیشَهکهقطبیستارهٔمیشَه837ایکه-
میشه.معلومدقیقگوشیقطب‌نمایباکهشمالمآباریکلا!-

می‌کنیم.پیداراشمالجهتجداگانهکدامهرومی‌آوریمدرراگوشی‌هایمان
ور«.»ای]ن[می‌گوییم:ومی‌کنیمپیداهمزمانتقریباً

کجا؟تا838انُوَخت-

می‌افتیم.راه

رو!بعدشبیتبخون-
-

وقتآن838
این837
وقتآن836
باشند835
ستاره‌ها834
شب833
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داردبادبانآویزهایبرنقشنشانشسامانآنکشتی‌بانکهمیرانجانبیآنجاوز

وقتوباشهداشتهبادبانوکشتیطرحروشکهجاییتادقیقاً!-
باشه.بامشلبهٔرویقطبیستارهٔنیمه‌شب

نپیدا841ستارا840وختی!839دیَههَمیخو- 843ماخوایکجااز842نیسَّ

؟847نشِتهدیوارکُدُم846بون845ِلوِّقطبیستاره844ٔبیِْنی
نیست.ایناصلیمشکل-
؟!848نیسای-
بخون.رو»نیمه‌شب«بیتِ-
می‌خواند[:حفظ]از-

داردکرانرااخترکشتیّفلکدریایبهبامششبنیمهوقتکهروآنجابهتااینجااز

تویقطبیستارهٔجایکهایناوّلیشداره.وجودمشکلتاچندهمین!-
باشه.شبنصفیاباشهشبسرنمی‌کنهفرقییعنیثابته.آسمون

جاست!یهجاش

نیستاین848
نشسته847
بام846
لب845
ببینی844
می‌خواهی843
نیستند842
ستاره‌ها841
وقتی840
دیگرهمینخوب839
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بیدار854اینجو853شُو852ْنصمِتا851ناماخوای850دیَه!849بیِْترهخوای-
!855بایْم

شعرتویگنجنقشهٔطراّحیمی‌دهنشونکهلحاظاینازنیست،بهتر-
باشهداشتهاشتباه‌هاییدیگهجاهایممکنهونیستدرستودقیق

کنیم!پیداگنجونتونیممابشهباعثکه
آهان!-
لبه‌شبامماسستارهکهکنیمپیدارودیوارییهقرارهمابعدشم،-

درسته؟میشه
ه!- درسَّ
نگاهمختلففاصله‌هایازرودیوارلبهٔوقتیکهاینجاستمسئله-

یعنیمیشه.متفاوتلبه‌شازماهیاستاره‌هاعمودیفاصلهٔمی‌کنیم
باشیم.دیوارنزدیکاگرخصوصاًداره.ربطمانگاهزاویهٔبهفاصله‌ش

آهان!-
بهبستهراستااینتویباشیمداشتههمشبیهدیوارتاچنداگریعنی-

واماکهنقطه‌اییهتویاونهاهمهٔباستارهمی‌تونهوایسیمکجاکهاین
بشه.مماسمیسّیم

می‌دهم:ادامهمی‌ایستم.کنارشهممنمی‌کند.نگاهراجلوومی‌ایستد

باشیم855
اینجا854
شب853
نصف852
نمی‌خواهی851
دیگر850
استبهترخوباین849
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زاویه‌ایتویروبروییدرختاینشاخهٔوایسادیم.ماکههمینجاییمثلاً-
پوششروپشتیشدرختشاخهٔدارهمی‌کنیمنگاهداریمماالانکه

…جلوبریمقدمیهاگهامامی‌کنهمخفیومی‌ده

می‌کند.راکارهمینهمحمیدوجلومی‌رومقدمیک

نیست.مخفینزدیکدرختشاخهٔپشتدیگهبعدیدرختشاخهٔ…-
آهان!- !856ایفتادحالاآ

می‌دهد:ادامهبعد

کنیم؟چطوحالاپسباع!-
می‌ریمداریمکهراسته‌ایاینتویکهمی‌کنمخداخدامنهیچّی!-

بخونباشن.داشتهبادبانوکشتینقشکهنباشنزیادیدیوارهای
شعرشو!

-
داردبادبانآویزهایبرنقشنشانشسامانآنکشتی‌بانکهمیرانجانبیآنجاوز

صورتحالتفضایکهتادونهاگهباشه،یکیما:واسهحالتبهترین-
نشه!بزرگمسئله

هیچ858بیدونِکهدیواراییَهپُرِّباغکلِّتویهیچّی،که857راسّهایتوباع!-
داره!بادِبُنوکشتیعکس859روشُنَمشده‌ندُرسُبنایی

نشهکهبکنهکارییهمی‌خواستهبلالحاجیایندراومده!کارمونپس-
پیداگنجونشانه‌هارویازبریدرستومسیرکهاینبدونزد.میونبر

همرویشان859
بدون858
راستهاین857
افتاد856
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مختلفجاهایاونوآوردهبادبانوکشتیاسماگهمثلاًهمینبرایکنی.
کههمحالاکنه.اشتباهندونهرودرستمسیرکهکسیتاکردهتکرار

نکرده.عملدرستودقیقنقشه‌شمطراّحیتویمیشهمعلوم

نمی‌گوید.چیزی

همونتویمسیرادامهٔباشیممطمئنبایدمی‌زنیمدورکهرودرختااین-
می‌اومدیم.داشتیمکهراستاییه

می‌رسیم.مسیرمانراستایدرسازهاوّلینبهتامی‌گذرانیمسکوتبهدقایقی
آنممکنکاراییتنهاوشدهبناچوبیستونچهاررویکهکوچکآلاچیقیک

است.آنزیراحتمالیملایمبارانازنفریکتنهاویکمحافظت

نقش‌هایآلاچیقچوبیسقفزیرمی‌روم.آلاچیقسکّویرویمی‌ایستیم.
سقفزیرراستمدستمی‌ایستمکهشمالبهرومی‌بینم.شدهخراّطی
بالایازمی‌کند.طلوعکوهیکپشتازکهشدهخراّطیماههلالآلاچیق
دیوارشبیهسازه‌ایقدمیچندفاصلهٔدرمی‌کنمنگاهکهراروبروآلاچیق
کهچشممی‌شود.دیدهکوتاهیشیروانیسقفآنلبهٔرویکهمی‌بینم

یکیمتفاوتارتفاع‌هایبادیگردیواردودیواراینجهتدودرمی‌گردانم
مستقیمدیوارباکهمی‌شوددیدهقدیمیچندفواصلدربلندتریکیوکوتاه‌تر

دارند.درجهپنجوچهلزاویهٔروبرویی

ههمیدارن.بادِبُنوکشتیعکسسه‌تاّشُندیوارا860ای- کمْکم861ِراسَّ
!863هِسهمیناعینتا862شیشپن

هست863
ششپنج862
راستههمین861
این860
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کناردربادبانوکشتینقشدیواررویمی‌رویم.وسطیدیوارسمتبه
بادبانرویواستچپسمتبهکشتیجهتشده.گچ‌بریدیگرنقش‌های

می‌کنم.نگاهرادیگردیواردودارد.وجودسمتهمانبهفِلشِشبیهعلامتی
فلشدارند.همبادبانوکشتینقشدیگر،متفاوتنقش‌هایمیاندردوهر

اشارهچپسمتبهراستیدستفلشوراستسمتبهچپیدست
می‌کند.

قبلیبافرقشتنهاکهمی‌رسیممشابهیآلاچیقبهمی‌دهیم.ادامهرامسیر
استآلاچیقسقفوسطوکوهمیانهٔکوهلبهٔجایبهماهنقشکهاستآن
همانطورمی‌شود.دیدهقدمیچندفاصلهٔدرمشابهدیوارسهآننمایازو

همینطورکهداردبادبانوکشتینقشهمروبروییدیوارهایگفتهحمیدکه
دیوارهایبایکسانیامتفاوتمنطقینظمیبدونجهت‌هامنتهیاست.

است.قبلیشانمتناظر

راشدهخراّطیسقفرویماهجایآنزیرومی‌رسیمکهبعدیآلاچیقبه
می‌افتد.دوهزاریمتازهاستسقفوسطدقیقاًکهمی‌بینم

فهمیدم!-
فهمیدی؟!864شیچی-
ببین!بیاآلاچیقواینزیر-
خوب!-
آلاچیقه!سقفوسطاینتویکهدارهماهنقشزیرشمی‌بینی-
خوب؟!-
بود.کوهنقشلبهٔرویراستسمتماهجایاوّلیآلاچیقتوی-

آلاچیق!وسطوراستسمتنیمه‌راهبعدیشتوی
چی=شیچی864
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خوب؟!-
نیست!شبنصفزمان«865نیمه‌شب»وقتازحاجیمنظور-

نیمه‌شب«»وقتآسمونه.وسطتوشماهکهآلاچیقیهمنظورش
اومدهروآسمونوسطتاطلوعشمحلّبینفاصلهٔماهکهوقتیه
می‌شه.حلهمکنیمنگاهکجاازکهاینمشکلِاینطوریباشه.

می‌کند.فکرکمیحمید

بودَه!دُرسُکارشنکَِرده!اشتباهحاجییعنی-
دقیقاً!-
)می‌خندد(!دُرسُکاربلالِحاجبابا-
می‌کنهمشخصرومسیرادامهٔدرستجهتکهدیواریپسخوب!-

کههمینجاییازکدومشببینیمبایدروبروییه!دیوارتاسهاینازیکی
وامیسّه!لبه‌شمماسقطبیستارهٔوایسادممن

!868بانپیداستاراکه867بی‌ییِم866شُوْبَریمبایداینمکه-

اشتباهطراّحییکاسیرکهشدهراحتزیادیحدّتاخیالممی‌خندم!
نشده‌ایم.

داره!حلراهاونمنه!-
چطوری؟!869باع-

اراکیتعجبحرف869
باشند868
بیاییم867
شب866

بامششبنیمهوقتکهروآنجابهتااینجااز865
داردکرانرااخترکشتیّفلکدریایبه
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وستاره‌هاجایمی‌تواندکهمی‌گردمبرنامه‌ایدنبالبهومی‌آورمدرراگوشیم
آسماندرمی‌دارینگهراگوشیکهجهتیبهتوجهبارافلکیصورت‌های

می‌کنم.نصبشوپیدالحظهچندازبعدبدهد،نشان

!870مپاسکایبرنامهٔباگوشی!با-
ه.کارتایول!- !871جُنمِیْدیدُرسَُّ

بیاید.کهمی‌کنماشارهذوقبا

دیواره!کدومببینیمبیا-

می‌کنم.بازرابرنامهکنارم.می‌آید

اونستاره‌هایمی‌چرخونیکهطرفهربهآسمونه.نمایاینمی‌بینی!-
می‌ده.نشونروسمت

می‌دهم.ادامهومی‌چرخانمراگوشی

کجاست.قطبیستارهٔببینیمبایدحالا-

می‌گویم:ومی‌چرخانمراگوشیکمی

میشه!چیانگلیسیبهاسمشاصلن-

کههمچنانومی‌کنمجستجوفارسیبهراقطبیستارهٔگوشیرویجوابدر
می‌کنم.پیداراانگلیسیکلمهٔمی‌کندنگاهرامنگوشیصفحهٔحمید

کرد.میشهجستجوبالااین-

جانمهدی871
870 Sky Map
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درستارهتابچرخانمراگوشیبایدکهراجهتیبرنامه.polarisمی‌کنم:تایپ
می‌چرخانم.راگوشیمی‌دهد.نشانبگیردقراردید

جایبامماسدیوارسهاینازکدومیکیحالاقطبی!ستارهٔاینخوب!-
میشه؟ستاره

همزمانبیشوکمدوهرمی‌گیرم.راستسمتدیوارسمتبهراگوشی
نیس]ت[!«ای]ن[»نه!می‌گوییم:

می‌کنیم.آزمایشاستراستیسمتازکوتاه‌ترکهراوسطی

نیست!اینم-

ستارهجایبااستدیگردیواردوهرازبلندترکهچپیسمتراستایوقتیو
رادستهاو»ایول!«می‌زنیم:فریادشادمانهدوهرمی‌شودمماسگوشیروی

می‌خندیم.ومی‌کوبیمهمبه
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۱۱
داردچیستانایندانندهٔزبانبرنامشکهچیزیازنقشیبینیکهآنجاتاآنگاهبرو

داردمکانهمنامششیشهدروبیشهدراوخودباشداشکمشدهوسرسیصدوداردپاصددو

بیتدوحمیدوافتاده‌ایمراهدادهنشانمانبادبانرویفِلشِکهمسیریدر
می‌پرسم:می‌خواند.رابعدی

چیه؟چیستانجوابخو!-
ودارهَمکانبیشَهتومیگَهکه872ایبود.شکبهدوآقاموالّا-

تاصدمیگَهکهای873مُنتاش»شیر«.بَشَهبایدشیشَه،تویهم‌اسمش
ودیوارارویکهعکساییایتویشکمتادهوسرتاسیصدودارهپا

داره،زیادیپایکهاژدهاعینهِس874جُنوَِرییههِسساختمُِنا
دارهَ.زیادسَرمَداره877اشِکمتادهگفت876میشَهبنده،بند875اشِکمش

.878هِسّاشجاییچند
گمراهبرایمیگیتوکهنقشیاینشیره.هموندرستشجوابخوب!-

درمی‌کنهصحبتدارهپاوشکموسرتعدادمورددرکهاونکردنه.
می‌کنه.صحبت»شیر«کلمهٔابجدحروفمعادلمورد

میشَه؟چیجوری-
وسطچونشکمهمینطورشیره،کلمهٔاوّلمنظورشسرمیگهوقتی-

میشهسرشکلمه.تهمیشههمپاوکلمهوسطمیشههستشبدن

هستش878
شکم877
می‌شود876
شکمش875
جانوری874
منتهی873
این872
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که»ی«میشهشکمشسیصده،معادلابجدحساببهکه»شین«
دویسته.معادلکه»ر«میشهپاشومیشهدهمعادل

خیلیشیشهشیروبیشهشیرمیگهکه879ایولیشد.حلمعمّاایول!-
باحالَه!

مالاصلشمعنیدودرشیرکلمهٔچهابجدشچهچیستاناینالبتهّ-
شعریهمثلاًبوده.چیستاناوشِعراتویقبلشنیست.بلالحاجی

میگه:کههستمعروفی
بادیهاندراستشیریکیوآنبادیهاندراستشیریکیآن
می‌خوردآدمکهشیرییکیوآنمی‌خوردآدمکهشیرییکیآن

خنده()باشد؟چطو-
ولیهمهمثلکاملاًبیتادومواوّلمصرعکهاینشعرجالبی-

معنیبههممی‌تونهاوّلبیتتوی»بادیه«داره.متفاوتمعنی‌های
تویکهشیریهاونیکیشونمیگهشیر.ظرفمعنیبههمباشهبیابون

شیره!ظرفتویکهشیریهیکیشاونبیابونه،
ایول!-
شیرمی‌تونهمصرعیکتوی»می‌خورد«فاعلِهمینجور،همدومی-

می‌خوره،روآدمکهشیریهیکیشونمیگهآدم.مصرعیکتویوباشه
می‌خوره!اونوآدمکهشیریهیکیشون

بود.جالبخیلی-
خیلیامولاناستمثنویهموزنبیتدواینچونکهاینهجالبیشمآره!-

جدیدترنسخه‌هایتویبیتدواینچهاگرمثنویه.مالمی‌کننفکر
بعداًونیستشمثنویقدیمینسخه‌هایتویمنتهیاومدهمثنوی
کرده.مثنویداخلذوقیصورتبهوسرودهرواونهاکسی

این879
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ایول!-
معروفخیلیبیتدومثلاًداریمبازمرومعروفشِعرایاینشبیه-

مالمی‌کننفکرحماسیشسبکووزنخاطربهخیلیاکههست
می‌خوانم(:می‌توانمکهلحنیحماسی‌ترین)بامیگهفردوسیه.شاهنامهٔ

کمندوگرزبهوتیغبهوتیربهارجمندیلآننبردروزبه
دستوپاوسینهوسررایلانببستوشکستودریدوبرید

؟880می‌خُنینوازشعری!عجبایول!-

می‌گویم:بعدمی‌خوانمدوبارهراشعر

یهمی‌کنیم.مراجعهبهشزیادکنکورینکته‌هایتویماروشعراین-
و»تیغ«و»تیر«کلمه‌هایمرتبّ.نشَرولَفّاسمبهدارهادبیآرایهٔ

و»ببست«و»شکست«و»درید«و»برید«باترتیببه»کمند«و»گرز«
دارن.ارتباط»دست«و»پا«و»سینه«و»سر«باهمبعدش

خودشمکهحدّیتابخوانمبرایشراشعرکهمی‌خواهددوبارهبارچندحمید
می‌شود.حفظمنباهمزمانتکرارباراشعرهم

ادامهآنهاادبینکته‌هایتوضیحومختلفشعرهایخواندنبارامسیر
می‌بریم.لذتکاراینازحمیدهمومنهممی‌رسدنظربهمی‌دهیم.

می‌پرسم:

-ً کممنداری.خوبیماستعدادانگار.داریعلاقهادبیاتوشعربهکلّا
شعربشه.بَرازروشعرشنیدنبارچندبعدراحتبتونهکسیدیدم

می‌خونی؟

خوانیمی880
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معلاقَهبی،881باگوئَهبَرتَجُنُموالّا- 884مُنتاش،883میاخوشُم.882نیسُّ

بهکهعلاقه‌ایحسابِرویِبیشتر887مو!886بَلُّمنشدَه885وختزیاد
بودَم.اراکّیلهجهٔباشعرایپِیِدارمُخودْمُنلهجهٔ

بخونی؟براممثلاًبَریازالاناراکی؟!شعر-
]می‌خواند[-

بیارمُیادُم892هوشکیا891ناماخوامندارم890ُدوس889مو888هوشکیاتوجزبه
خُمارمُ،897کِرُّم،896ایفتادَممریض‌حالیادِتبه895گوربسِتمُکه894کیبساز893شُم

دیگه؟خوب!]می‌خندم[-
میگَه:-

بیایَه903نا902موتنِتو901کنهِنام900بیایَهجاحالُم899مو898تَکِّبیا
بیایه907َروشْنا906مَفتوُْییتومثِتارم905ُشُوْگارِتوکهمیشَه904شیچی

می‌دهد:[]ادامه

روشن907
مهتاب906
شبها905
چه=شیچی904
توانقوت،903
من902
بدهقرارخطابموردرامنکن،صدایم901
بیاید900
من899
کنار898
هستمحسبی897
افتاده‌ام896
کردمگریه895
کهبساز894
شبسرغروب،شام،893
راهیچکسی892
نمی‌خواهم891
دوست890
من889
راهیچکسی888
من887
بگذارم886
وقت885
منتهی884
می‌آید883
نیستم882
بگویدبرایتجانم881
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ن بیارم914ُشُوْدَر913بَرت912َصَراازکه911باهارم910ُوخت909ِرابهچش908زمِِسُّ
کِنارْم920جَختی919بیِْنُمِت918بَنیشی917روباسیشِنگی916شُودَری915بُنهِ‌یْبه

می‌خواند:[دیگر]یکی
یادگاریای921تُنُمیادِهمه‌شقِناریایصداتَهتنگدلُم

؟926تیِاری؟925هِسّیزنده‌ای؟924بافُرسی923بیایَه922رمَکهنشدآخِردلتِ

آخر:[دست]و
930کوچّاتو929بَچّابازیِصدای928مَلوچّاحال927ِباهارفصلِخوشا

936آلوچّا935غوراترشی934ِدِندُنرونورس933َمُوزول932ِمِرزهِ‌ی931ِزُنزیرِ

ایناشده.گفتهباباطاهردوبیتیایسبکبهبود.جالبایول!]می‌خندم[-
رو؟ایناآوردیکجاازکین؟مال

آلوچه‌ها936
غوره‌ها935
دندان934
انگورخوشهٔساقه933ٔ
مزّه932ٔ
زبان931
کوچه‌هاتوی930
بچه‌ها929
گنجشکها928
بهار927
سلامتی926
هستی925
بپرسی924
بیاید923
رحم922
هستمتویاد921
اندکی920
ببینمت919
بنشینی918
ریواس917
شبدر916
بهانه915ٔ
شبدر914
برایت913
صحرا912
بهارم911
وقت910
راه909
زمستان908
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!940می‌فِرْسُمِش939بَرتَ!938سِنجُِنیائَهمالتلگرامتوی937هِسکانالییه-
محمّدی.حمیدرضابَشناسیش:باید941هَمُنجُنیَهپسرهٔیهمالِشعراای

بشناسم؟بایدچرانمی‌شناسم.نه-
کهادبیّاتیاشماکِردَه.945دُرس944ُگنجوراسایتِکه943همونیَه942ایخو-

.946بَدُنیدباید
اعتمادخیلیمنهمینبرایداره،زیادغولوطغلطسایتشو.دیده‌مآها!-

می‌خونم.شعرشعر،کتابایازندارم.

می‌پرسد:ساکتیم.دوهرلحظه‌ایچند

بود؟علاقَهسردادیرشتَهتغییرشدچطوناگفتی-
نه!همآره،هم-
چطو؟-
یهخیلی!نداشتمدوستروبرقواقعیتشدانشگاهرفتموقتیخوب!-

ماجرایییهبعدشمبرق!بهبودبی‌علاقگیسرگفتمیشهجورایی
اومد!پیشعاشقیوعشق

وکندقطعراحرفمیابخندد،منتظرمنمی‌گویم.جدّی‌ایچندانلحنباخودم
سکوتدروجدّیتبانمی‌افتد.اتفاق‌هااینازهیچکدامولیبگوید.چیزی
بگویم.رابقیه‌اشاستمنتظر

بدانید946
درست945
ganjoor.netگنجور:سایترا،گنجور944

استهمانی943
این942
استهمانجایی941
می‌فرستمش940
برایت939
اراکاطرافمناطقازیکیسنجان:سنجانیهاست،مال938
هست937
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بیشتربتونمتاکردمشرکتادبیّاتدادم،کنکوردوبارهرفتمهمونسر-
کارازکاربرگردموبرممنتامنتهیباشم.می‌خوامکهاونیورودور

عنوانبهنهاماداشتمدوستروادبیَاتبود.رفتهاونوگذشت
تویوبرمشدباعثماجرااونبخونم.دانشگاهتویبخوامکهرشته‌ای
بهدارمبهتریزندگیکهمی‌کنمفکرالانخوب،امابخونمش.دانشگاه

ازاعتبار،حتییامالیلحاظازشایدنهبودم.خوندهبرقکهایننسبت
تفریحشبیهنبوده،کارشبیهبرامکهچیزیدنبالرفتمکهاینلحاظ
بیشتر.بوده

بیشترراماجراومی‌کندحفظراجدّیتشهمانحمیدکردم.راحتراخودم
عوضخودکارطوربهبحثمانمسیرمی‌شودباعثهممسیرنمی‌گیرد.پی

شود.

ازوبرمی‌خوریممی‌گفتحمیدکهاژدهاهاییهمانازیکینقشبهمسیردر
می‌شویم.ردآن

دارد.شیرنقشکهاستدیواریهمانبعدیسازهٔ

رسَیدیم!-
ماست!قدمیچنددرگنجشعرطبقآخره.ایستگاهاینخوب-
ایول!-

داریم.اضطرابوهیجاندوهر

می‌خواند:راشعرادامهٔحمید

داردزباندرکآنابجدیقدربهوذرعقدمبگریززوقبلهسویبهیابینشانراددآنچو
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داردشادمانکجاییهردرایزدتالهیکنشادیودستبرآورموضعاینبرچونرسیدی

داردارمغاننیکوتحالحاجیمالالهینهانگاهشازکنبرونگنجینهوبشکافزمین

همجهتذرع!یکاندازهٔبهکردهمشخصروقدماندازهٔاینجاخوب!-
میشهکه»زبان«ابجدمعادلاندازهٔبههمقدم‌هاتعدادقبله!جهتکه
…

می‌کنم.جستجوودرمی‌آورمراگوشیم

اینجامنتهیمتر.دووشصتالیشصتحدوداًیعنیقدم.شصت…-
سخته.کارمونندارهدیگه‌اینشوناحتمالاًدیگهوبکَنیمبایدچون

باتازهنه!یاکردیمپیداراجادرستکهراحتیبهشدمطمئننمی‌شه
نیستممطمئنمنبودهدرستحالاتاکارشبلالحاجیکهاینوجود

باشه.دقیقانقدرااینجااندازه‌گیریش
کنیم؟کارچهخوب-
دقیقخودمونکهروهمونجابگیریماندازهدقیقمی‌کنیمسعیهیچّی!-

بکَّنیم!کردیمپیدا
دقیقشلیزریمترباکِردیمپیداکهجاییایهجلو،بَریمقدمبافعلاً-

می‌کنیم.

رامترییکحدوداًقدمِشصتتامی‌کشدطولنیم‌ساعتیحدودشاید
کنیم.مشخصراجاییوبشماریم

بیارمُ.وسیلَهمیرم947ُموخوب!-
بگم!بهتدیگه‌مچیزیه-
؟948شیچی-

چی948
من947
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نقطه‌شوبعداًشمارونویسیایننداشتهنقطهشعراصلکهگفتی-
گذاشتن.

خوب؟-
»زبان«بانقطه‌هاشکهباشهدیگه‌ایکلمهٔ»زبان«جایبهممکنه-

…باشه»زیان«اگهکهباشه»زیان«مثلاًمی‌خونه

می‌کنم.مراجعهگوشیمبهابجدمحاسبهٔبرایدوباره

جلوتر!مترهشتحدودیعنیقدم.هشتوشصتمیشه…-
کنیم؟چیکارخوب؟!-
هشتنرسیدیمنتیجهبهاگهبعدبکَّنیم.رونقطههمیناوّلمی‌تونیم-

معادلتاچندمختلفنقطه‌هایکردنلحاظباالبتهرو.جلوترمتر
»ب«جایبهوبذاریم»ز«مثلاً»ر«جایبهکههستهمدیگهبی‌معنی

اینجاکهبعیدهامّا»ث«.یا»ت«یا»ی«،همونمثلدیگه‌ایزیادحروف
باشه.بی‌معنیکلمهٔیه

می‌گیریماندازهبعدیا951نابود!950بااوّلی949همیکهایشالّاندارهَ.مشکل-
!955بایْمکِندَنمشغول954پس‌صُبائمو953صُبا952باگوتوحالامیکِّنیم.

درسته!-
بیارمُ.وسیلَهرفتم956ُموپس-
باشه!-

من956
باشیم955
همپس‌فردا954
فردا953
بگو952
نبود951
باشد950
همین949
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جابهجاکهپرشماریسکّوهایازیکیرویگوشه‌ایهممنمی‌رود.حمید
گوشیمباومی‌نشینمداردکنده‌کاریرویشانوشدهگذاشتهکارباغتوی

می‌شوم.مشغول

نزدیک‌تریندراست.حمیدمی‌آید.دورازموتوریکصدایکهنمی‌گذردچیزی
مشخصکهکیسه‌ایومی‌کندپارکراآنبیایدموتوربامی‌تواندکهفاصله‌ای

می‌آورد.خودشباومی‌کندپیادهآنازاستوسایلازپروسنگیناست

مترکمکبارااندازه‌گیریمی‌گذارد،کرده‌ایمپیداکهنقطه‌ایسرکهمانعیبا
می‌کند.دقیقلیزری

مشغولیم.مختلفنقاطکندنبهشبدهساعتحدودتااستغروبنزدیک
ساعاتگذشتبامی‌کنیمکهچاله‌ایونیستمشخصدفینهعمقمتأسفانه

می‌شود.عمیق‌تر

استراحتوبدهدشاممهمانشبهمی‌خواهدکهحمیداصراربهنهایتدر
بهومی‌کشیمکارازدستداریمکهفوق‌العاده‌ایهیجانعلی‌رغمکنیم

برگردیم.وقتاوّلفرداتابرمی‌گردیماستراحتگاهمان

شده‌ام.مطمئندیگرالانداریم.فاصلهقدمچندحداکثرحاجی‌بلالگنجتا
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۱۲

راگوشیخواب‌آلودهمی‌زند.زنگداردکسیمی‌کند.بیدارمگوشیمزنگصدای
می‌کنم.نگاهوبرمی‌دارم

بیات«صمصامیفیجانی»حمید

می‌گوید:گرفتهصداییبامی‌گویمکهرا»بله«ومی‌کنمقبولکهراتماس

!959دوشُوْییجای958هموباغبهبیا!957جُنمِیْدی-

می‌کند.قطعراتماسو

افتاده؟اتفّاقیچهیعنیاست.هفتساعتمی‌کنم.نگاهراگوشیساعت

چههرمی‌پردسرمازخوابکههمینمی‌زنم.صورتموسربهآبیومی‌روم
می‌زنم.بیروندرازگنج‌خانهسمتبهکوله‌به‌دوشومی‌پوشملباسسریع‌تر

وبیایدحمیداستلازماحتمالاًکهمی‌رسدفکرمبهتازهمی‌آیمبیرونکهدراز
روکوبمی‌بینممی‌رسمکهدرجلویبهکند.بازبرایمراورودیدرزنجیروقفل

می‌شوم.نگران‌تراست.نیمه‌بازچوبیدرواستباز

می‌کنم.جفترادرومی‌شوموارد

نیست.آسانی‌هااینبهدیشبیجایکردنپیداکهمی‌افتدیادمباراین

می‌گیرم.راحمیدشمارهٔومی‌آورمبیرونراگوشی

الو!-

دیشبی959
همان958
جانمهدی957
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راحتیبهنمی‌کنمفکرمنتهیباغم.تویدرجلویمنحمیدجان.سلام-
کنم.پیدارواونجابتونم

قفلباغَمدر964ماخوام،963اونجومیام962دَرمَ،961بَلمی‌گی!960راس-
کُنُم.

بدیاتفاققطعاًامامی‌شود.کمنگرانیمازکمیاست.عادّی‌ترصدایش
دودناشتاسیگاریبیایدتازده.دستبردگنجبهیاباغبهکسیشایدافتاده،

می‌کنم.

می‌افتیم.راههمباومی‌بنددداخلازرادرومی‌کندبشیوخوشومی‌آید

شده؟چیمیگی-
!965دُزّیدنگنجه‌آ-

بوده.درستحدسممی‌ایستم.لحظهیک

می‌کنه؟خبرتبیادکسینگفتیمگهکردی؟چکرودوربیناچطوری؟-

لرزانباراینصداییبابرسم.اوبهتابدوممی‌شوممجبورومی‌روددارد
می‌گوید:

.966نمَدُنم- بیاریم.درسرشاید967بیِْنیمبَریمبیاوالّا

ببینیم967
نمی‌دانم966
دزدیده‌اندراگنج965
می‌خواهم964
آنجا963
دارم962
بگذار961
راست960
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اینمی‌رویم.کَندیمدیشبکهمحلیسمتبههمباونمی‌گویمچیزیدیگر
مقصدکهزدهگشتباغوخانهایندرآنقدرسالهااینطولدرحمیدکه

است.جالبواقعاًمی‌رودبرازوراحتیبهرادیشبیمسیر

چالهٔمتریدهشایدفاصلهٔبهکهمی‌بینیممی‌رسیمکهدیشبمحلبه
شده.کندهدیگریعمقکمچالهٔکنده‌ایمحمیدومنکهعمیقی

کهمقوّاتکّهیکوماندهباقیجعبهیکقالبچالهتهمی‌رویم.آنسمتبه
«.hajibalal»تلگرامشده:نوشتهرویش

می‌پرسم:

چیه؟این-
!970هاشتهتماساطلّاعات969بَرمَون968دُزهّآقاانگار-
گرفتی؟تماس-
.973بیِْتره972بای971تُنَمگفتمُنه!-

می‌گیرد.سمتمراگوشیش

کرده.پیداراشناسهوکردهبازراتلگرامشخودشمی‌گیرم.

نمی‌رسد.ذهنمبهبهتریپیاممی‌کنم.ارسالو»سلام«می‌نویسم:

می‌شود؟!دیدهآیاشود.دیدهتامی‌مانمپیغامبهخیرهمدّتی

بده.جوابوببینهکِیْتافرستادمپیغام-
ممنون!-

استبهتر973
باشی972
همتو971
گذاشته970
برایمان969
دزده968
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می‌افتد.دوهزاریممی‌کنم.نگاهچالهدوفاصلهٔبه

دادن!دستمونکارنقطه‌ها-
نقُطا؟!-
تویکلمه،اونبوده»زیان«نبوده،»زبان«کهمی‌دهنشونفاصلهاین-

بوده.شدهاشتباهشعرنقطه‌گذاری

فراواندیگرسازه‌هایمثلباغدرشبیهشکهسکّوییرویوگوشه‌ایمی‌رود
سیگارِرغمعلیهممنندارد.خوشیحالکهاستمشخّصمی‌نشیند.است
نگهراخودمبشوم.حمیدبیشترآزارموجبنمی‌خواهمسیگارلازمم.بازناشتا

می‌دارم.

می‌دهد.صداحمیدگوشیکهنمی‌کشدطولزیادخوشبختانه

می‌کند.نگاهمی‌دهم.دستشبهراگوشی

خودِشَه!-

می‌نشینم.سکورویکنارشومی‌رومسمتشبه

ویدیویی.پیامیکندارد،متنیهیچکهپیامیامن،پیامیک

می‌کند.پخشرافیلم

رویگوشیکردنجلووعقبحالدرکهمی‌شوددیدهمردیدستهایابتدادر
است.پایهیک

می‌گوید:آهستهحمید

نامردِشَه!خود-
کی؟-
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درویشَه!گوشیم!974دزّ-

طوربهچهره‌اشومی‌رودعقبمی‌شوددرستگوشیجایکهاینازبعد
ترکیبوتیره‌رنگپوستیبودگفتهحمیدکههمانطورمی‌شود.دیدهکامل
می‌کند:باززبانشود.بازشناسیجنوبییاهندیمی‌تواندکهچهره‌ایودماغ

جلوینمی‌تواندانگاربعدولبخندیگل!«فیجانیآقایخدمتدوباره»سلامِ
خوشحالخیلیکهاستمشخصمی‌زند.ناگهانیقهقهه‌ایبگیردراخودش

است.

علیشاه!«.درویششماچاکرشدیم،مزاحمرسیدیم!خدمتتدوبارهما»آقا

می‌خندد.باز

پرعصبانیتداردراوجودمهممننگوید.چیزیکهمی‌خوردراخودشحمید
می‌کند.

می‌کند.جوروجمعراخودشدرویش

خدا!بهبذارماستخونتلاینمکنمَی‌خوامداری،حالیچهالانمی‌دونمُ»آقا!
جلویْنمَی‌تونستیالان.بودیخوشحالخیلیبودیتوامبفهم،مَناحالتوام

بگیری!«خودْتا

باشد.جدّیمی‌کندسعی

همهازاوّلشده!ایجورچراوشدهچیبگمبتکهمی‌دونستمتوحقّ»من
شکرگرفتمشکهبودماجدادیموآباحقّپیمننیستم!دزدمنکهبگم

خدا!«

می‌شود.ساکتلحظهیک

دزد974
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بهرابلالحاجیخانهٔکهاینبعدخدابیامرزجدّمبلالم.حاجینسلاز»من
ازامّاشیراز،حوالیرفتوکردجمعبساطشاوبندفروختشماخدابیامرزجد
باراگنجدربارهٔماخانوادگینوشته‌هایوگنج‌نامهشعرروزگارخوبوبد

بود.افسانهبیشترخانوادهتویمابرایبلالحاجیگنجقصهٔایآورد.خودش
بلدباشه.جاییبلال‌آبادنمی‌کردفکرهیشکیاصلاًنمی‌کرد.باورشکسی

دنبالفارستویپیشافتادمکهزمانیازمنخودحتیّکجاست.نبودیم
می‌گشتم!«خونه

975ایبودید.جلوترمنازده-هیچخانواده‌توتوکهبگمبتاینا»می‌خوام

افتادمجدّیجدّیورسیدچاکرایدستبهماخانوادگیاسنادوقتیکهشد
کردمپیداشکهوقتیوکنمپیداراخونهجایکشیدطولفقطکلّیدنبالش

!«976هَشتنکاردوربینوشدهکَشیدهخاردارسیمدورشکهدیدم

بلکه‌مکهاوقافچنگبندازممِلکتاکهبودایرسیدذهنمبهاوّلکه»راهی
راتوحساسیتوگنجازخبریاوناچونهمبشهآزادترخروجوورودراههم

ووکیلماحمیدحاجایندیدمکهبرسمگنجاصلبهراحتبتونمنداشتن
نرسیدم.«جاییبهاونجاازپشتشن،دهاتممردمودارهدستگاهودم

خوب،امانمَیشه.گرممابرایآبیحمیدحاجایازکهاومددسَمکار»حساب
برد.«جاییبهراهیمی‌شدداداشتسعید،حاجاواز

دربیارمُدسِتازگوشی‌تاکهگرفتمُکاربهکهتکنیکاییایکهایماجرا»اصل
مدُزمواولازگفتمبودم.کِردهتمرینسالهاهمرو گوشیتابزم!وتیزامانیسُّ

برایاصنبندازم!کارازدوربیناتابتونمُکهمی‌خواستمُایبرایفقطوفقط

گذاشتند976
این975
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منبی‌تقصیره.سعیدتونخدابندهاومدم.کذاییقراراوسرگوشیتهمی
مالیدم!«شیرهسرشکهاینازمی‌کنماستغفار

می‌شود.جدیدوبارهومی‌گیردخنده‌اش

یهتوکهبدمطولشانقدیقراراکهبودحواسمفقطوفقطقرارتویروز»او
هوشموگوشتمامبامنکردی.کارمَایکهبزنیرمزشاودربیاریگوشیتابار

کردم.«برازرمزتا

راحمیدرمزالگویدوربینجلویوبرمی‌داردمیزرویازراحمیدگوشی
می‌زند.لبخندمی‌شود.بازگوشیقفلمی‌کشد.

ذرهّیهببینیدداداشتوتوکهاینبیوبزوتیزمی‌دونی،خودتکه»بعدشم
گوشیبرم.وبردارمراگوشیتبتونمکهبندازمچاییتونتویخواب‌آورپودر

بودی.«توهدفنکنیشککهبردمداداشتم

ایازترسمکردم.پیدادسترسیدوربیناتبهآوردمدستبهکهرا»گوشیت
کهکنیعوضرادوربیناتنظیماتگرفتیجدیدیگوشیکهایبعدتوکهبود
نکردی.«شکرراخدا

راهکردنشونخاموشودوربیناهشدارکردنقطعباتونستممدّتای»تو
تاکنممخفیشوکنمبازخودمبرایکوهسمتدیوارهایازآمدیورفت

برم.«وبیامبشیمتوجهکهاینبدون

نبودمتورفیقاینباهوشیبهکهمی‌کنماعترافامارفتم.وآمدمباری»چند
شد.«پیدارفیقتوتوکلهٔوسرکهاینتا
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ورومی‌کنیدپیداگنجارفیقتوتووتمامهکارممی‌کردمفکر»واقعیّتش
کهکنمنگاهدوربینازکهاینجزبکنمنمی‌تونستمکاریمی‌برید.ومی‌دارید

می‌رید.«جلوومی‌کنیدپیداشعراخطبهخطرمزچطور

جایداریدوکردیدحساباشتباهرااندازه‌هاخداشکرکهدیدمآخریقدم»تا
شعرنسخهٔنمی‌رسید.جاییبهمی‌کنیدچیهرچونمی‌کَنید،رااشتباهی

کهفهمیدموکردممقایسهبودمخواندهخودمکهچیزیباوداشتمراشما
دیشبکهمنفرصتتکشدهمینآورده.سرتانرابلااینزبانوزیاننقطهٔ

وبیامهمیشگیموشسولاخازوکنمخاموشسریع‌السیررادوربین‌ها
ببرم!«وبزنمبارگنجو

براتمی‌بینیکهاینداشتم.هیجانکهبسازنخوابیدمدیشبازخدا»به
راماجرااصلدارمبراتنکردهکاریهیچهنوزکهاینوگذاشتمتماسراه

حقّما،نیسّم،977دُزمنبگمکهاینهاونودارهدلیلیهفقطوفقطمی‌گم
براتجواهرمقطعهیهبرمی‌گردونمُ،بهتداداشتموتوگوشیورداشتم،ارثما

وگوشیابابتبشهخسارتجبرانونمونیبی‌بهرهگنجازکهمی‌ذارمیادگاری
ومی‌خندد)موذیانهزحمتهمهاینبعدنمیادخوشراخدادیگه،چیزهای

اونوبودهجواهراتجعبهٔداخلهمدیگهچیزیهمی‌شود(،جدیدوبارهبعد
…«اینه

می‌دهد.نشانراآنجلدرویوبرمی‌داردمیزرویازکاغذیطوماریک

وکردهپنهانبزرگوارمجدهندتویکهگنجیدیگه‌ست،گنج‌نامهٔیهشعر»این
توحلالتو،بهمی‌دمراگنجاینمنگنج.اینجعبهٔتویگذاشتهراشعرش

دزد977
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گنجاینازکهایناونوشرطیهبهاماکنی!پیداشتونستیاگهمی‌کنم
…«نگذریاگهکهبگذری

برمی‌دارد.میزرویازدیگربلندبالایکاغذیک

اوقافادارهٔدستایناگرکهمطمئنممنبلال‌آباده،ملکوقف‌نامهٔ»این
یااصلهببینیوکنیوارسیشکهنمی‌دهتوبهرااینفرصتهیشکیبیفته

جعلیه!«

می‌شود.عصبانیکمیانگار

ندارهحسابیودرستنشونوناممنازکهاوّلاًبیفتیمندنبالبخوای»اگر
اهلشدستوقف‌نامهاین978اونوختتابرسهمنبهدستتهماگردوّماًو

هممِلکشمالکنیستی،گنجمالکتوتنهانهکهشدهثابتورسیدههم
نیستی!«

می‌گیرد.آرامکمی

دارم«»قبولبدهپیغامبگذریبلال‌آبادگنجازکهداریقبولاگربکن!»فکراتا
یکتاهماگربفرستم.براتراجواهرتسهموگوشیتوگنج‌نامهنشانیتا

راوقف‌نامهکهمی‌رممننفرستیجوابیمنپیغامدیدنازبعدساعت
اوقاف.«ادارهٔتویاهلشدستبهبرسونم

می‌شود.پشیمانکهکندمتوقفراپیامضبطکهمی‌برددست

خانوادهٔوتودستملکایناگرمطمئنممنکنم،تشکرخواستم»راستی!
توملک،اینحافظکهبهترههممنبراینمی‌شد.نگهداریخوبیاینبهنبود

نگهدارت!«اللهباشه.توخانوادهٔو

وقتآن978
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می‌ماند.خالیشجایومی‌کندپاکراپیاممی‌شود،تمامپیامکههمین
سرحمیدمی‌کند.نگاهرامادوربینهاازداردهنوزکهاستمشخص

می‌کند.نگاهرانزدیکدوربینومی‌چرخاند

می‌گوید:می‌دهدمندستراگوشی

دارمُ.980قابول979بَنیویس-

می‌کنم.ارسالومی‌نویسم

بنویسه!«.خودش»بدهکهمی‌آیدجواببلافاصله

ومی‌دهدتکانسریومی‌کندنگاهرادوربینبازمی‌دهم.دستشراگوشی
می‌کند.ارسالودارم«»قبولمی‌نویسد

راامانتیهستی.فهیمیآدممی‌دونستماوّل»ازکهمی‌آیدپیغامبعدلحظاتی
آنازکهموقعیتیازعکسیوگذاشتم.«کردمبازکوهسمتکهسوراخیدم

می‌فرستد.می‌کندصحبت

می‌افتم.راههمراهشهممننمی‌گوید.چیزیبرود.کهمی‌شودبلندحمید

قبول980
بنویس979
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۱۳

مالگنجوملککهآنوجودبانمی‌گوییم.چیزیوساکتیمدوهربرسیمتا
ناراحت.وعصبانیمبودمنبستهآنازسهمیدردلکهآنوجودباونبودهمن
سرنمی‌کنمتلاشهمینبرایباشد.منازبدترخیلیحمیدوضعمی‌کنمفکر

دقایقینبرم.سیگاربهدستکهمی‌خورمراخودمفقطکنم.بازراصحبت
موقعیّتیم.دربعد

زیبادست‌سازجواهرقطعهیکهند،کذاییگنج‌نامهٔکوچک،کارتنیکداخل
شده.گذاشتهبرادرشوحمیدگوشیودرشتنگینیبا

جواهرومی‌دهدمنبهراگنج‌نامهمی‌گذارد.جیبشداخلراگوشی‌هاحمید
می‌کند.نگاهآنبهخیرهخیرهومی‌گیرددستهایشدررا

قدیمی.واصیلواصلدستنوشتهٔیکندیده.آسیبیمی‌زنم.ورقراگنج‌نامه
بانیست.بی‌نقطهسیاه‌مشق‌مانندِناخوانایشکستهٔخطّآنازخبری

می‌رسدذهنمبهکهچیزیاوّلینشده.نوشتهخواناوخوشریزنستعلیق
کرد.نسخه‌برداریآنازبایدبیفتدآنبرایاتفاقیکهاینازپیشکهاستاین

می‌پرسم:حمیداز

بگیرم.عکسازشهستاجازه-

صحبتآندربارهٔمی‌کندفکراست.جواهرقطعهٔبههنوزحواسشحمید
می‌کنم.

قشنگَه.چقدر981بیِْنبَگیر!بَگیر!-

ببین981
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می‌گم.روگنج‌نامه-
بَگیر!اونمازبَگیر!بَگیر!-

می‌آید.درخودشحالازبعد

983مُنتاشندارهَ!مشکلی!982هِسوختاستراحتگاه!میریمحالا-

میشَه.خِراب985دسِتازمی‌فْتَهخُلَه.وخاک984اینجو

موافقم.حمیدبا

بریم؟!پس-
بَریم!-

کنم.صبرکهمی‌کنداشارهدستبامی‌افتدچیزییادبعد

ازاثریواستمحکمصدایشمی‌زند.زنگکسیبهوبرمی‌داردراگوشیش
وکنانبشِوخوشگفتمی‌شودحتیمی‌شود.دیدهآندرناراحتیولرزش

می‌کند.صحبتشاد

!خوبی…!987جُنُم986میزمَودعامسِلامالو!- عامو…خوبَن!988بچّاایشالّا
پشتیِدیوارازباغتوی991بیا990ماخواستهیَکّیدارمُ.989بَرتَزحمتییه

بیاید991
می‌خواسته990
برایت989
بچه‌ها988
جانم987
محمودمیرزاعمو986
دستتازمی‌افتد985
اینجا984
منتهی983
هستوقت982
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سولاخدیوارهَ‌آ992مُنتاشرفته.دردیدیمِشدوربینتوماکوه،طرف
…کُنَن994کِپّشسولاخِهای993بیانبچّاکنردیفکِرده.

دیگرکهشدهدورآنقدرحالامی‌شود.دورترومی‌رودراهکردنصحبتحیندر
نشنوم.راصدایش

باوبرمی‌گرددمنسمتبهمی‌شودتمامهماهنگی‌هایشکهاینازبعد
می‌گوید.همیشگیروحیهٔهمان

اگهبَدُم،بتِمشتی997صُبُنه‌یْیهبَریم996وَخحالا!995ایازاینَم-
1001اوُلّااز،1000بیِْنینشد999وختکه998بیِْنخنه‌آتویدورییهخواستی

برگردیم!کنیمجمعیواشیواشنداریکاریاگر

هنوزمنمتعجبم.برگشتههمیشگیشحالبهزودیهمینبهکهایناز
کاسهٔمی‌کنمحساورفتاراینباناراحتم.وعصبانیونیستخوبحالم
لعنتینکنم.خرابراحمیدحالکهمی‌کنمخودخوریولیآشم!ازداغ‌تر

اوشایدمی‌کنمفکردیگرطرفازبشویم.هم‌آتشکهنیستهمسیگاری
نیست.خوبهمآنقدرهااحوالشدروندرومی‌کندظاهرحفظداردفقط

ومی‌مانمساکتمی‌شود؟حلچیزیچهبگویمچیزینمی‌گویم.چیزی
بکند.می‌خواهدکاریهرمی‌گذارم

طرفآن1001
ببینی1000
وقت999
ببین998
صبحانه997ٔ
برخیز996
این995
ببندندشکنند،کیپش994
بیایندبچه‌ها993
منتهی992
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راخواباتاقوکنمجوروجمعراوسایلممنتابرمی‌گردیم.اقامتگاهمانبه
صبحانهومی‌زندصدایمکرده،آمادهرامفصلیصبحانهٔاوکنمتمیزومرتب

ودلکهمی‌گویمببینم.راخانهداخلوبرومکهمی‌کنداصرارمی‌خوریم.
کهمی‌افتیمراهنهایتاًمی‌آیم.کاراینبرایبهتریوقتوندارمرادماغش
برگردیم.
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۱۴

می‌کند:بازراصحبتسرخودشماشینتوی

شدنِگِرُنوپروژهوپیمانکاریشدُم.ورشکستتقریباًباریهمو-
وجنسازکهناتوییآدمایوبی‌انصافکارفرمایومصالحسرسام‌آور

1003دفَهیهشایدحالابود.ماجراییچیزا.ایجوروکِردن1002دزّیکار

فکربهحتیّکهطوریشدخالیخالیِدسُمکِردُم.تعریف1004بَرتَ
بهکهنشداوطورشُکر،خداآولی.1005ایفتادُمبلال‌آبادمِلکفروش
طولماهیشیشیهحدوداوُردم.شانسخیلییعنیبَرسََه،1006اونجو
چرا1010اینا1009می‌دُنیبَشَه.1008روبه‌را1007وعضُمدوبارهتاکَشید

می‌گُم؟1011بَرتَ
چرا؟-
می‌خورمُ.1015زیمینکه1014نیسبارمُاوّلین1013ایکه1012بَدُنیماخوام-

1019وعضاو1018وختی.1017نابودحالُمو1016وعضایبودبارمُاوّلیناگَه

وضعآن1019
وقتی1018
نبود1017
وضع1016
زمین1015
این1014
این1013
بدانی1012
برایت1011
رااین1010
می‌دانی1009
راهبهرو1008
وضعم1007
آنجا1006
افتادم1005
برایت1004
دفعه1003
دزدی1002
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از1020وعضمموحالهموتودیدُمکِردُمبُلَنسَرْمادفَهیهموامَُدپیش
بَدُمعذابخودُمابایدچرا.1022بئِترَه1021َدیَهآدمایدرصدِنهونود

؟1025باکُنُم1024نمی‌تُنُمکاری1023وختی
بکنی؟نمی‌خوایکاریگنجمبرای-
چیهمَهبی‌خیالکهنیس1028ایمنظورمُ!1027برِار1026ناکُناشتباهچرا!-

کهنداشتَه‌مبالاتر1030بودامدادَهآقامکهقَسَمیاز1029موشُم.
1034هاشتمََم1033دُزیهبامجبوریتوُکهقِرارییه1032بَرِ.1031اشکِشتمُِش

1038می‌تُنُمکاریچه1037بیِْنُممی‌کُنُم1036فِکنمی‌کُنم.1035خوردترََّهَ‌م

سرییهموندارهَ.فایده‌اینالونکِّاینَه:حرفُم1040مُنتاش.1039باکُنم
جورایییهالاناوغیرِآمّابعدِها.1042بَرِمیشَه1041تجَُبَهایناکِردُم.اشتباآ

مخوشحالممو .1043هِسُّ
خوشحال؟!چراخوشحال؟!-

هستمهمخوشحال1043
برای1042
تجربه1041
منتهی1040
بکنم1039
می‌توانم1038
ببینم1037
فکر1036
خرد1035
همگذاشته‌ام1034
دزد1033
برای1032
شکستمش1031
بوددادهمراپدرمکهقسمی1030
من1029
این1028
برادر1027
نکن1026
بکنم1025
نمی‌توانم1024
وقتی1023
استبهتر1022
دیگر1021
وضعم1020
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دلخوشی،میگُمحالابود.آقاماصلیدلخوشیسالخیلیمِلک1044ای-
پیدا1046وعضییهالانبودُم.گرفتارش1045مُنَمبود.گرفتاریشَمولی

ماسیرش1047دیَهکهکِردَه خوشحالُم!1049ایاز.1048نیسُّ
بگم!چی-
1051اونجنادرِکهندارمُدلواپسی1050دیَهالانولینیس.راحتتوضیحش-

شواکُّنم. منبعِسالهَمَه1052ایناراحته!وجدانمجورایییهموراسِّ
ماوبودَهمامِلکتویسرچشمَه‌شدهاتَّه1054ای1053اوُِّاصلی

هحالابستیمش.اهالیرویبه1055خانواده‌ای آقامآقایعهدتو1056دُرسَُّ
هاواگر1059مُنتاششد،ماچشمهٔسرِاز1058اونجو1057اوُِّلولَه‌کشی 1060اوَُّ

دیدیکه1062بیابُنی1061زیمینایاوهمهٔبودواآبادیکلِّبهرواوَّلاز
برنامَه1067اونجو1066بَرِالان.1065بائَهماباغ1064سُوْزیِبه1063می‌تُنسِ

آنجا1067
برای1066
باشد1065
سبزی1064
می‌توانست1063
بیابانی1062
زمینهای1061
آبآن1060
منتهی1059
آنجا1058
آب1057
استدرست1056
خانوادگی1055
این1054
آب1053
این1052
راآنجا1051
دیگر1050
این1049
نیستم1048
دیگر1047
وضعی1046
هممن1045
این1044
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کردهآمادهبیشترخودُما1069مو1068مُنتاشداشتَه‌م.پیشازیعنیدارمُ.
حالاکنم.شروعبرنامه‌مابعدنیسکاردرگنجیبَشَهمعلومکهبودُم
جلوترمُ!قدممیهحتی

لحظاتینمی‌فهمم.می‌داندهمخودشکهمی‌کنمحسنمی‌فهمم.راحرفش
می‌دهد.ادامهبعدومی‌ماندساکت

زیمینا1074بَرهَکهکّنموا1073اونجُنا1072او1071ُِّماخوام!1070مِیْدی-
اسمبهکّنم.وا1077خُناایدَر1076ِماخواماوغیرِکنهِ.آباد1075اونجُنا
وهِسّازشِسندچیهرکُنُم.ثبتشفرهنگیمیراثبَرمُآقام.وخودُم
ه‌بندیقشنگداریم، راه1079اونجوموزهَ‌طورییهکُنُم.آمادهو1078دسَّ
!1080بیِْنَنبیانهمَهکهفیجانیحسینعلیشادرواناسمبهبَندازم

1084وختشبهحتیّ.1083باکُنمتوکمک1082بایپایَّهاگهالبتهکارا1081ای

لَنگ1085مُنتاشکُنیم.مستندگفتیخودتکههموجورگنجَمایقصّهٔ
اصن1086باگوییخودتچیهربایپایَّهاگهچی‌شیه؟!نظرتتوکهاینُم

بگویی1086
منتهی1085
وقتش1084
بکنم1083
باشی1082
این1081
ببینندبیایند1080
آنجا1079
دسته‌بندی1078
راخانهاین1077
می‌خواهم1076
راآنجازمینهای1075
برود1074
راآنجا1073
آب1072
می‌خواهم1071
مهدی1070
من1069
منتهی1068
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1089اینجُنا1088بییِیمی‌دُمبت1087ِموبرِابرشادوداریالاندرآمدچیهر

1094می‌تُنُمکاریچه1093دزَّهایبا1092ایلّااز1091بیِْنُمموبَندازی.1090را

می‌ریمهمباسفریهرسیدیمجاییبه1097وختی1096اوُلّااز1095باکُنم
نه!یاکنیمزندَه‌شهنداگنج‌نامه1099ٔمی‌تُنیم1098بیِْنیمهند

می‌پرسد:دارد.برنامهکلّیشد!سخت

؟!1100چی‌شیَهنظرتِ-

بدازونیستمراضیآنقدرهادارمکهکاریازمنندارم.کردنفکربهزیادینیاز
است.منرؤیاینیست،کارمنبرایحمیدپیشنهادمشغولم.آنبهروزگار

بوده‌ام.صادقبی‌پردهوصریحاینقدربارچندنمی‌دانم

خُدامه!ازمن-

می‌گوید:ومی‌دهدفشاربیشترگازرویراپامی‌شود.بازچهره‌اشحمید

بَرسَیم!1101کارامُنبهکهایشالّابَریمپسایول!-

کارهایمان1101
چی=چی‌شی1100
می‌توانیم1099
ببینیم1098
وقتی1097
طرفآن1096
بکنم1095
می‌توانم1094
دزدهاین1093
طرفاین1092
ببینممن1091
راه1090
رااینجا1089
بیایی1088
من1087
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